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درباره فرهنگ، معماري فرهنگ، مهندسي فرهنگ، و نقشه راه تعالي فرهنگ؛
اشاره‌اي اجمالي
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اردوان مجيدي

موسسه مطالعات راهبردي فن آوري اطلاعات

بهار 1385
(نسخه: 25/12/85)

چكيده 

تعالي و تحول فرهنگ، و سازماندهي و برنامه ريزي حركت مطلوب براي تحقق تعالي و تحول مطلوب، در گرو اتخاذ زاويه نگاه و رويكرد  مناسب از پديده فرهنگ، و سازوكارهاي مربوط به آن است. آيا فرهنگ تنها به حوزه مسائلي نظير آداب و رسوم، هنر بومي، گويش ها و زبان، آثار باستاني و هنر محدود مي شود؟ آيا مولفه هاي سازنده فرهنگ را تنها در اين حوزه از مسائل بايد جستجو نمود؟ يا آنچه كه رفتارهاي با ثبات و با معناي فرد و جامعه را، در برخورد با پديده هاي محيط اطراف شكل مي دهد، فرهنگ محسوب مي شود؟ هر چند كه ابعاد مختلف بحث در اين ميدان بسيار وسيع، و دستيابي به پاسخ واحد و فراگير بسيار دشوار است؛ اما ‌در ابتداي حركتي مطلوب به سمت تعالي فرهنگ، لزوم ارائه يك پاسخ واحد، و تعريف مشخص از اين پديده، براي دستيابي به يك تفاهم فكري بنيادين، در بافت اجرائي و عملياتي ميدان پژوهش و برنامه‌ريزي مذكور ضروري است. 

از سوي ديگر، دستيابي به يك طرح منسجم براي سازماندهي و برنامه ريزي تعالي و تحول هر پديده به منزله يك نظام، نيازمند تبيين مولفه هاي دروني نظام، ساختار‌ها، مكانيزمها، قواعد و تعاملات بين مولفه ها،‌ در قالب يك بافت منطقي،‌ هدفمند و تحليل شده است. تبييني بخصوص در سطح بالا، و بدون ورود به جزئيات، به گونه اي كه با آشكار كردن تركيب يكپارچه و كامل نظام در سطح بسيار كلان، دركي از رفتار كل نظام در سطح بالا را امكان پذير سازد. تبييني كه در واژه معماري تجلي پيدا مي‌كند. معماري با تبيين ساختمان مفهومي و هم‌بندي مؤلفه‌هاي محوري، در سطح بالاي تجريد، اين امكان را فراهم مي‌كند كه در يك نظام بزرگ و عظيم، بدون غرق شدن در جزئيات، از روح و رفتار كلي نظام آگاه شده، و بر همين اساس يك نظام مطلوب با ساختار و رفتارهاي مطلوب را طراحي كنيم. بخصوص اين نكته در معماري داراي اهميت است كه معماري بايد بتواند منطق و عقلانيت هر وجه از ساختار يا رفتار مشخص را توضيح دهد. 
با مشخص ساختن زاويه نگاه مطلوب از پديده فرهنگ، و تركيب آن با مفهوم معماري، مي‌توان تبييني از روابط علت و معلولي و تعاملات منطقي بين پديده هاي مختلف موجود در جامعه، فرارفتارها، ارزشها، باورها، هنجارها و امثال آن، و نيز رفتارهاي ايجاد شده ناشي از آن را، با رويكردي كل‌گرا ارائه نمود؛ تبييني كه ما آن را معماري فرهنگ مي‌ناميم.  معماري فرهنگ، در ابعاد فرهنگ موجود، فرهنگ گذشته، فرهنگ قابل پيش بيني آينده،‌ فرهنگ مطلوب، و معماري گذار براي تحقق فرهنگ مطلوب، تحقق مي يابد. معماري فرهنگ بستري را فراهم مي كند، كه مولفه هاي شكل دهنده فرهنگ را شناخته، و نقشه اي از وضعيت مولفه ها و دلايل شكل گيري آنها را ترسيم نموده، و به ما امكان آن را مي دهد كه با نگاهي منطقي، نقاط كليدي‌اي را كه در صورت تغيير، اثر گذاري مطلوبي را بر فرهنگ در بر خواهند داشت، شناسائي كنيم. 

دسترسي به معماري فرهنگ كار ساده اي نيست. معماري محصول يك فعاليت فني و علمي است. هر فعاليت فني و علمي نيز مستلزم وجود انتظامي مناسب است. مثلا فعاليت طراحي، توليد و نگهداري سازه هاي مكانيكي، با انتظام مهندسي مكانيك سازمان مي‌يابد؛ و نيز در حوزه سازه هاي نرم‌افزاري، انتظام مهندسي نرم‌افزار، در حوزه سازه هاي ساختماني،‌ مهندسي عمران و نظاير آن. طراحي معماري فرهنگ نيز انتظام پشتيبان خود را طلب مي كند : "انتظام مهندسي فرهنگ". 

در اين متن،‌ به اجمال به تعريف سه پديده فرهنگ،‌ معماري فرهنگ و مهندسي فرهنگ پرداخته،‌ و هم بندي اين سه پديده در برنامه ريزي و تعيين مسير تعالي فرهنگ، در قالب يك نقشه راه، مورد اشاره مختصر قرار خواهد گرفت. در انتهاي نيز اشاره‌اي اجمالي به روش‌شناسي اي كه در يك حركت عملياتي در زمينه تعالي فرهنگ پيشنهاد مي‌شود، انجام مي‌شود. 
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1- مقدمه 

"فرهنگ يك جامعه،‌اساس هويت آن جامعه است. از فرهنگ، همه كاركردها و جهت گيري‌ها، و تحولات ملت سرچشمه مي‌گيرد. بنا بر اين، فرهنگ يك ملت، منشاء عمده تحولات آن ملت است. بلاشك، عوامل گوناگوني روي فرهنگ ملت اثر مي گذارد؛ اما عاملي كه يك ملت را به ركود و خمودي، يا تحرك و استادگي، صبر و حوصله، يا پرخاشگري و بي‌حوصلگي، اظهار ذلت در مقابل ديگران، يا احساس غرور و عزت در مقابل ديگران، به تحريك و فعاليت توليدي، يا به بيكارگي و خمودي تحريك مي‌كند، فرهنگ ملي است. فرهنگ- با همين تعريف ويژه- محصول تعريف جمعي از يك جامعه، و موثر بر همه حركات و تحولات و تشكيل دهنده هويت يك جامعه است. البته فرهنگ ملي را مي‌شود به مرور در طول زمان تغيير داد؛ يعني مثل كوه‌هاي عالم در طول قرن‌هاي متمادي جا به جا نمي‌شوند، جزو ثوابت نيست. فرهنگ يك ملت را مي‌شود با عوامل تاثيرگذار بتدريج عوض كرد؛ يك ملت از لحاظ فرهنگي عزيز را به يك ملت توسري‌خور و ضعيف تبديل كرد. متقابلا يك ملت تنبل را نيز مي‌شود به يك ملت زرنگ تبديل كرد. اين رنگ ثابت لايزالي و لايزولي نيست. ما بايد اهميت فرهنگ را به عنوان يك اصل موضوعي بپذيريم. براي رسيدن به همه چيزهايي كه آرزوي ماست و درچشم‌اندازها و افق‌هاي دور دست تصوير مي‌كنيم، بايد فرهنگ كشور، صحيح و پالايش شده در مجراي درست قرار گيرد؛ نقايص‌اش تكميل و ويراني‌هايش ترميم شود؛ جاهاي معيوبش اصلاح گردد؛ كندي در حركت فرهنگي برطرف شود تا بتوان به آن مقاصد رسيد. 

يكي از مهمترين تكاليف ما در درجه اول مهندسي فرهنگ كشور است؛ يعني مشخص كنيم كه فرهنگ ملي، فرهنگ عمومي و حركت عظيم درون‌زا و صيرورت بخش كيفيت بخشي كه اسمش فرهنگ است، و در درون انسان‌ها و جامعه بوجود مي‌آيد، چگونه بايد باشد؛ اشكالات و نواقص‌اش چيست و چگونه بايد رفع شود؛ كندي‌ها و معارضاتش كجاست؟ مجموعه‌اي لازم است كه اين‌ها را تصوير كند و بعد مثل دست محافظي هواي اين فرهنگ را داشته باشد. نمي‌گويم به طور كامل كنترل كند؛ چون كنترل فرهنگ به صورت كامل نه ممكن است، نه جايز؛ اصلا رشد فرهنگي با ابتكار و آزادگي و آزادي و ميدان دادن به اراده‌هاست؛ در اين ترديدي نيست؛ منتها هواي كار را بايد داشت.

اين يك متولي و يك مركز مي‌خواهد تا از يك طرف مهندسي كند؛ يعني با يك فكر كلان، با يك نگاه برتر و بالاتر از همه جريانهاي فرهنگي داخل كشور، ببيند حقيقت فرهنگي و عنصر فرهنگي چگونه و با چه كيفيتي بايد باشد؛ به كدام سمت بايد برود و كجاهايش ايراد دارد؛ و از سوي ديگر مراقبت كند كه اين كارها انجام بگيرد. اين مركز را ما تعريف كرديم: شوراي عالي انقلاب فرهنگي..."

محور رويكردي ديدگاه حاضر، بر نگرش به پديده فرهنگ به عنوان يك بستر سازنده رفتارهاي جامعه از يك سو، و از سوي ديگر بر تبيين معماري فرهنگ به عنوان بستر شناخت و مديريت تحول و تعالي فرهنگ،‌ قرار گرفته است. اين ديدگاه از يك سو ديدگاهي نظري است، كه در نظريه‌پردازي كه در حوزه‌هاي فرهنگ، معماري و معماري فرهنگ به عنايت و ياري خداوند متعال صورت گرفته و در حال ادامه است. از سوي ديگر ديدگاهي روش شناختي و عملياتي است، كه‌ در قالب مهندسي نظامهاي كلان، و مهندسي فرهنگ، بخصوص در بستر چارچوب و متدولوژي معماري نظامهاي خرد و كلان(چم)، جايگاهي را براي اقدامات عملي و عملياتي مبتني بر ديدگاه نظري مذكور فراهم مي‌آورد. 

اين متن تنها به معرفي اجمالي ابعاد اصلي پرداخته، و ورود به مباحث نظري و روش‌شناسي، از طريق مراجعه به مستندات مربوطه امكان پذير خواهد بود
. در ادامه، پس از اشاره اوليه به مفاهيم و مباحث زمينه، كه نقش محوري را در تبيين رويكرد و بافت و ساختار عمومي مسئله ايفا مي كند، بخصوص تاكيد بر مفهوم فرهنگ و توصيف ابعاد آن، اشاره مختصري به ابعاد يك نقشه راه و نيز روش‌شناسي خواهد شد. 
2- فرهنگ 
2-1- تعريف فرهنگ
فرهنگ چيست؟ زماني كه از تعالي و تحول فرهنگ صحبت مي كنيم، منظورمان كدام پديده است؟ آيا فرهنگ تنها به حوزه مسائلي نظير آداب و رسوم، هنر بومي، گويش ها و زبان، آثار باستاني و نظاير آن محدود مي شود؟ آيا مولفه هاي سازنده فرهنگ را تنها در اين حوزه از مسائل بايد جستجو نمود؟ يا آنچه كه رفتارهاي با ثبات و با معناي فرد و جامعه را، در برخورد با پديده هاي محيط اطراف شكل مي دهد، فرهنگ محسوب مي شود؟

هر چند كه ابعاد مختلف بحث در اين ميدان بسيار وسيع، و دستيابي به پاسخ واحد و فراگير بسيار دشوار است؛ اما ‌در ابتداي طرحي اينچنين، لزوم ارائه يك پاسخ واحد، و تعريف مشخص از اين پديده، براي دستيابي به يك تفاهم فكري بنيادين، در بافت اجرائي و عملياتي ميدان پژوهش و برنامه‌ريزي مذكور ضروري است. 

با تمايل شديد به اين زاويه نگاه كه فرهنگ جامعه را بايد در فضاي شكل دهنده رفتار جامعه جستجو كرد، و نه تنها آداب و رسوم و امثال آن، فرهنگ را اينچنين تعريف مي كنيم:  

"فرهنگ بستري در بر دارنده قابليت "ادراك،‌ شناخت و قدرت طبقه‌بندي و تفكيك پديده‌هاي مختلف و طيف‌هاي مختلف آنها"،  به عنوان محمل شكل‌گيري "ارزشها و تحقق خواستها و اراده"، با توليد و تاثيرپذيري متقابل از فرارفتارهائي نظير "باورها، ايدئولوژي، عادتها، مهارتها، هنجارها"،‌ و فرسازه‌هائي نظير "مفاهيم، نمادها، ضرب‌المثلها، اسطوره‌ها، نهادها‌ و ابزارها"،‌ در بروز رفتارهاي با معناي با ثبات فرد،‌ جامعه، حكومت و دولت،‌ به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه، كه متضمن راه و رسم زندگي يا فعاليت كردن در يك محيط مشخص، و رشد، پرورش و تكامل آن  است".
و در تعريفي چكيده:

"فرهنگ بستري متضمن راه و رسم زندگي كردن، و پرورش آن، براي بروز رفتارهاي با معناي با ثبات بشر است،‌ كه در بر دارنده قابليت شناخت، به عنوان محمل شكل‌گيري ارزشها، با توليد و تاثيرپذيري متقابل از فرارفتارها و فرسازه‌ها است".
2-2- از ادراك تا رفتار

در زاويه نگاه تعريف فوق از پديده فرهنگ، اولا ادراك فرد و جامعه از پديده هاي محيط اطراف خود مورد توجه است. ادراكي كه در نهايت فرد و جامعه را به ارائه رفتاري با معنا و با ثبات رهنمون سازد. درك رابطه بين ادراك و رفتار، به ما در تجسم ابعاد اين زاويه نگاه از پديده فرهنگ، كمك خواهد كرد.  

اولين ركن مهم و اساسي انسان، كه در فقدان آن نمي‌توان او را موجود زنده‌اي تلقي كرد، ادراك است. انسان، بر اساس ادراكات خويش و محيط اطراف خود، رفتار خاصي از خود نشان مي‌دهد؛ تصميم‌گيري مي‌كند، انتخاب مي‌نمايد، فعاليتي را از خود نشان مي‌دهد. تا زماني كه ادراك رخ ندهد و انسان پديده‌اي را درك نكند، هيچ واكنشي از خود نشان نخواهد داد. بنابراين، اولين چيزي كه سبب پيدايش رفتاري در انسان مي‌شود، ادراك است.ادراك انواع مختلفي دارد؛ گاه به شكل خودآگاه، و گاه به شكل ناخودآگاه،  و در لايه‌هاي گوناگوني بروز مي‌كند.

ركن مهم ديگر در انسان، نياز است. انسان، موجودي نيازمند است. او در تمام وجوه، نيازهاي مختلفي دارد. پس از آنكه انسان پديده‌اي را ادراك نمود، مي‌تواند به آن نياز پيدا كند. از اين رو، ادراك، مقدمه‌اي است براي پيدايش نياز. و البته هر ادراكي به نياز منجر نمي‌شود. نياز، گاهي دفعي و گاهي نيز بتدريج شكل مي‌گيرد.

بر اساس ادراك و نيازهائي كه در انسان شكل مي‌گيرد، ارزش‌هائي براي او پديد مي‌آيند و اين دو پديده، نقشي اساسي را در پيدايش ارزش ايفا مي‌كنند. در اينصورت، او حاضر است تلاش كند، هزينه كند، منابعي را صرف كند و نظائر آن، تا آن نياز را برآورده كند. 
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ادراكي كه سبب پيدايش نياز، و نيازي كه منجر به شكل‌گيري ارزش شود، مي‌تواند منجر به بروز رفتار مشخصي در انسان شود. به عبارت ديگر، رفتارهاي انسان، وابسته به ارزش‌ها، نيازها، و ادراكاتي است كه براي او بوجود آمده‌اند.

اين پديده‌ها، براي تمامي انسان‌ها مصداق دارد (شكل 1) و هر يك از آنها ادراكات، نيازها، ارزش‌ها، و رفتارهاي خاص خود را دارند. ضمن آنكه نظير اين توالي را براي جامعه نيز مي توان مد نظر قرار داد. جامعه نيز پديده ها را ادراك نموده، اين ادراك منجر به شكل گيري نيازها و ارزشهائي در جامعه، و بروز رفتارهائي در جامعه بر اساس آن مي‌شود.  

2-3- قدرت شناخت و تفكيك پديده‌ها
از طرف ديگر جامعه در يك محيط قرار دارد. در پهنه اين محيط، فرهنگ شكل مي گيرد. در محيط، پديده‌هاي مختلفي، در طيفهاي متفاوت وجود دارند، كه فرد يا جامعه، تمام يا بخشي از اين پديده‌ها را ادراك مي‌‌كند (شكل 2). تناظر مشخصي بين قدرت ادراك، شناخت و تفكيك اين پديده ها، و تكامل فرهنگ جامعه وجود دارد. از اين رو، هر چه قدرت ادراك، شناخت، تفكيك و طبقه‌بندي پديده‌ها در جامعه بيشتر باشد، فرهنگ پيشرفته‌تري در آن جامعه، امكان تحقق خواهد يافت. اين قدرت، هسته اصلي فرهنگ را مي‌سازد. بسياري از افراد يا جوامع، آگاهي لازم از بسياري از طيفهاي پديده‌ها و آنچه را كه در اطرافشان مي‌گذرد ندارند؛ از اين رو، واكنش مناسبي را نيز در مواجهه با آن پديده‌ها از خود نشان نمي‌دهند. 

به عنوان مثال، ممكن است در يك جامعه، موضوع بهره‌وري مساله شناخته ‌شده‌اي نبوده، و افراد جامعه نه تنها به استفاده درست از منابع آشنا نباشند، بلكه حتي استفاده بهينه و درست از منابع برايشان بي‌معني باشد. قاعدتا چنين جامعه اي در تحقق عملي بهره وري نيز ناتوان بوده، چه رسد به آنكه اين موضوع به عنوان يكي از رفتارهاي با ثبات جامعه، در بطن جامعه نهادينه گردد، و فرهنگ بهره وري محقق شود. هر قدر جامعه به شناخت بهتري از اين پديده دست يابد، امكان تحقق فرهنگ بر آمده از آن نيز بيشتر و عمق آن فرهنگ نيز غني تر خواهد بود. 
در مثالي ديگر، درك افراد از كار خوب و انجام كار خوب متفاوت است. اگر از كودكي در مورد اين موضوع سوال شود، جوابي كه او مي‌دهد، تنها منحصر به چند عمل خواهد بود: اذيت و آزارنكردن، كمك به پدر و مادر، و چند مورد ديگر. در صورتي‌كه كار خوب، ابعاد بسيار زياد و پيچيده‌اي دارد؛ كاري ممكن است در مكاني و در شرايطي خوب باشد و در شرايط ديگر بد؛ از اين رو، حالات و طبقات مختلفي از كارهاي خوب وجود دارد و حتي اولويت‌هائي كه بين كارهاي خوب وجود دارد، نشان دهنده ابعاد زياد آن است. تا جائي كه در عرفان آمده است كه براي رسيدن به كار خوب، هزار منزل راه است و هزار لايه از ادراك بايد حاصل شود. اين موضوع، در يك جامعه با فرهنگ ابتدائي، بسيار ضعيف و محدود است، اما در جامعه‌اي ديگر ممكن است اين توانائي بسيار بالا باشد. سطح اين ادراك و شناخت است كه مقدمه شكل گيري رفتار با معنا و با ثبات در جامعه مي‌شود (شكل 2).
درك متفاوت يك فرد شهري از مشاهده آسمان و حالت‌هاي وزش باد نسبت به يك فرد روستائي، مثال ديگري در مورد تفاوت فرهنگ در حوزه يك جامعه است. حداكثر دركي كه يك فرد شهري با مشاهده آسمان و وضعيت جوي مي‌كند آن است كه بگويد هوا آفتابي، ابري، نيمه‌ابري يا موارد ديگر در همين محدوده است. ولي، يك فرد روستائي درك بهتري از مشاهده آسمان و وضعيت جوي دارد. درك او تا به آنجا مي‌تواند باشد كه با مشاهده آسمان، نظراتي را در مورد فعاليت‌هاي مختلف كشاورزي و متناسب بودن وضعيت جوي با كاشت يك بذر خاص ارائه دهد. مثلا، بگويد كه در اين هوا مي‌توان فلان عمليات را انجام داد، و يا اينكه نمي‌توان در چنين هوائي فلان كار را كرد. او حتي اسامي و نام‌هاي مختلفي براي وضعيت جوي مختلف بكار مي‌برد. به عبارت ديگر، درك اين فرد روستائي از وضعيت جوي و طبقه‌بندي آنها و نام‌هائي كه به آن مي‌دهد، بسيار وسيع‌تر از فرد شهري است. اين نام‌هاي مختلف كه در فرهنگ جامعه وجود دارد، بيانگر قدرت تفكيك و طبقه‌بندي جامعه است. به همين دليل جوامعي كه زبان‌هائي با قدرت تبيين و تفكيك به صورت عبارات و واژه‌هاي كاملا مشخص هستند، در سطح بالاتري از فرهنگ قرار مي‌گيرند. در حدي كه برخي از انديشمندان، تكامل زبان را محور تكامل فرهنگ محسوب مي كنند. 

و البته پهنه‌ها و حوزه‌هاي گوناگوني براي فرهنگ وجود دارد. ممكن است كه يك فرهنگ در يك حوزه، قدرت درك و تفكيك عميق‌تر و غني‌تر، و در حوزه اي ديگر، قدرت ضعيف‌تري داشته باشد.
2-4- فرارفتارها

عاملي كه سبب مي‌‌شود تا رفتار مشخصي در مقابل يك طبقه يا سطح خاصي از پديده‌ها شكل بگيرد را فرارفتار مي‌ناميم (شكل 3). فرارفتار، مشخص ‌مي‌كند كه چه رفتاري، در چه شرايط و خصوصياتي بايد بروز كند. هنگامي كه خصوصيات و شرايط پديده يا طيفي از پديده‌ها تحقق پيدا كرد، فرارفتار انسان را به صورت خودآ‌گاه يا ناخودآگاه، به رفتار بامعنائي در مقابل آن پديده يا طيف پديده‌ها هدايت مي‌كند. فرارفتار، مهم‌ترين عاملي است كه به شكل معمولا ناخودآگاه، قدرتي را در شخص ايجاد مي‌كند، كه رفتار با معنائي را در مقابل طبقات مختلف از خود نشان دهد.

فرارفتارها در دسته ها و اشكال گوناگوني قرار دارند. برخي از آنها به شكل قرارها و مقرراتي است كه معمولا در جامعه نانوشته، ولي موجود و پابرجاست. مثلا در هنگام فوت فردي در جامعه، آشنايان و نزديكان و همسايگان آن فرد، رفتارها و برنامه‌هاي خاصي را از خود نشان مي‌دهند. مثلا، در اولين روز فوت، در محل، صداي قرآن پخش مي‌كنند و همگي در منزل خانواده مرحوم جمع مي‌شوند؛ منتظر مي‌مانند و در مراسم تشييع جنازه شركت مي‌كنند و ... .

برخي از فرارفتارها، به شكل هنجارها بروز مي‌كنند. به عنوان مثال، نوع لباس و پوشش افراد يك جامعه، از هنجار خاصي پيروي مي‌كند. اين هنجار مشخص مي‌كند كه چه نوع پوششي مناسب و چه نوع پوششي براي افراد و سنين خاصي نامناسب است. اگر شخصي از اين هنجارها تبعيت نكند، جامعه با وارد كردن فشارهاي مختلف، با او برخورد هنجاري مي كند.

[image: image6.png]


برخي از فرارفتارها، به شكل عادت بروز پيدا مي‌كنند. مانند استفاده از چاي در هر مراسم پذيرائي؛ و يا چانه زدن در خريد كه به شكل ناخودآگاه بروز مي‌كند.

مهارت‌ها نيز نوعي فرارفتار هستند. در اموري كه انسان در آنها مهارت دارد، بدون اينكه فكر كند، بصورت ناخودآگاه تصميم گرفته و عمل خاصي را انجام مي‌دهد. با فراگيري دانش رانندگي، رانندگي‌كردن ممكن نيست. پس از تمرينات عملي، اين دانش به مهارت تبديل مي شود. اعمال رانندگي مانند تعويض دنده، توسط راننده ماهر بطور ناخودآگاه انجام مي‌شود. در واقع، وقتي مهارت حاصل شد، انسان بدون فكركردن و ناخودآگاه، وقتي در برابر طيف خاصي از پديده‌ها قرار مي‌گيرد، رفتار مناسبي را در مقابل آن انجام مي دهد.مهارت‌ تنها به امور فني محدود نشده، و در مسائل اجتماعي نيز قابل لمس است. مهارت در رفتن به بازار و خريدكردن، به گونه‌اي كه فرد بتواند جنس مرغوب و اصل را با قيمت مناسب و واقعي بخرد (اصطلاحا سرش كلاه نرود)، سوار شدن به تاكسي در شهرهاي بزرگ (اگر فردي چنين مهارتي نداشته باشد، بخصوص در محلهاي شلوغ، مدت‌ها بايد كنار خيابان بايستد)، از جمله اين مهارتها محسوب مي‌شوند.

باورها و ايدئولوژي نيز نوعي فرارفتار هستند. البته فرارفتارهائي كه تمايل ورود به حوزه رفتارهاي خودآگاه را دارند، هر چند كه در محدوده رفتارهاي ناخودآگاه نيز به وفور قابل مشاهده‌اند. اين دو، بسيار نزديك به هم‌اند، اما همه باور‌ها شامل ايدئولوژي نيستند و نيز هميشه ايدئولوژي به شكل باور در نمي‌آيد.

2-5- رفتار با معنا

ادراك، شناخت و قدرت تفكيك و طبقه‌بندي پديده‌هاي محيط، از جمله ادراك وجود ديگران و رفتار آنها، و نيز ادراك خود، نيازها، خصوصيات و رفتار خود، منجر به بروز رفتارهاي با معنا توسط فرد يا جامعه مي شود. اين ادراك و شناخت، و بروز رفتار با معنا در مقابل آنها، هم به شكل خودآگاه و هم به شكل ناخودآگاه، شكل مي‌گيرد. (شكل 4)[image: image7.png]el 555 J s
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2-6- جامعه به مثابه يك موجود و پديده زنده
هر چندكه فرهنگ در بستر جامعه شكل مي گيرد،‌ اما فرهنگ خود بستر ساز جامعه است. بستري كه جامعه را به موجودي زنده تبديل مي‌كند. ادراك و شناخت پديده ها، و ارائه رفتارهاي بامعنا در مقابل آن به صورت جمعي، جامعه را به مثابه يك موجود و يك پديده زنده متجلي مي‌كند. كل جامعه را مي‌توان به شكل يك موجود واحد و زنده تلقي، و نمي‌توان بين عناصر مختلفي كه در اين جامعه وجود دارند، تفكيك و جدائي را قائل شد. جامعه‌اي كه روح واحدي را مي توان براي آن متصور شد. اين روح، مجموعه‌اي از روح و ادراكات تك‌تك افراد جامعه، اما نه جمع جبري يا حتي آماري آن است.[image: image8.png]¢)Balw allol 339)d )s ¢




 و رفتار ناشي از اين روح واحد است كه به عنوان رفتار يكپارچه كل جامعه تلقي مي‌شود. (شكل 5)

اين چيزي است كه در زاويه نگاه ما به پديده فرهنگ، تاثير عميقي را ايجاد مي كند. ورود به مقوله فرهنگ سازي، و برنامه ريزي تحول و تعالي فرهنگ، با اين تلقي از وجود و ماهيت وجود جامعه،  راه متفاوتي را پيش روي ما قرار مي دهد. اقداماتي از جنس ارائه محصولات فرهنگي به جامعه، اگر تنها با وجه تهيه و تامين محصولات مورد توجه قرار گيرد؛‌ هرگز نمي تواند نيازمنديهاي اين روح واحد و يكپارچه را پوشش دهد. فرهنگ سازي در يك جامعه زماني امكان پذير است، كه چگونگي ارتقاء ادراكات جامعه، در پهنه اين روح واحد مورد تعمق قرار گرفته، و سازوكار و روشهاي مناسب براي اين ارتقاء، متناسب به آن پهنه، در مطالبه رفتارهاي مطلوب جامعه صورت گيرد.  
2-7-  تحول خود سازمانده جامعه
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با توجه به تبيين زاويه نگاه مورد بحث از منظر تلقي يك روح واحد براي جامعه، اين نكته كليدي پيش روي قرار مي گيرد كه تحول فرهنگ زماني امكان پذير خواهد بود كه از درون و به شكلي خودسازمانده، صورت گيرد. روح و رفتار تك‌تك افراد موجود در جامعه، و روح و رفتار جامعه، قوه محركه كافي به منظور ايجاد يك تحول خودسازمانده در رفتار و ساختار دروني را دارند. جامعه در مواجهه با پديده‌هاي جديد، ناخودآگاه، رفتارهاي جديدي از خود نشان مي‌دهد؛ جامعه خودبخود شكل مي‌گيرد، خودبخود تغيير مي‌كند و خود‌بخود رفتارهاي درونيش تغيير مي‌كند. لذا، تمامي تحولات در جامعه، بايد با همين خصوصيت از جامعه، يعني خودسازمانده انجام گيرند، و نه دستوري و اجباري. (شكل 6)

تحول خودسازمانده، يا به شكل تكامل (پيدايش رفتار و ساختار كاملتر و جديدتر) و يا به شكل افول (حذف يك رفتار و ساختار) مي‌تواند بروز پيدا كند.

تحول خود سازمانده، تنها درون يك جامعه رخ نمي‌دهد، بلكه در رفتار بيروني جامعه نيز شكل مي‌گيرد و كل جامعه مانند يك سيستم، رفتار خارجي مشخصي را انجام مي‌دهد و مورد تغيير واقع مي‌شود، كه اين موضوع به اشكال گوناگوني ماننند تطابق يا برخورد با محيط، اثرپذيري، اثرگذاري، و نظاير آن انجام مي‌شود. 

هر گونه حركت براي فرهنگ سازي، بايد از مجراي فعال ساختن اين مكانيزم خودسازمانده صورت گيرد؛ وگرنه محكوم به شكست خواهد بود. 

2-8- پايداري و ثبات رفتار در فرهنگ 
رفتاري به عنوان يك رفتار شكل گرفته در پهنه فرهنگ محسوب مي شود، كه با ثبات و پايدار باشد. رفتارهاي آني، كه تنها در يك موقعيت زماني خاص، و مبتني بر استدلالات و انتخاب و تحليل افراد صورت گرفته‌اند، در ميدان فرهنگ قابل تحليل نيستند. به همين دليل است كه هر حركت در فرهنگسازي، بايد به صورتي انجام شود، كه رفتارهاي دائمي و پايداري را بوجود آورد. 

ضمن آنكه تحولي كه در فرد يا جامعه به شكل خودسازمانده رخ مي‌دهد، يكباره صورت نمي‌گيرد، بلكه معمولا به شكل تدريجي انجام مي‌شود. حتي در انقلاب‌ها، اين جامعه نيست كه تحول انقلابي پيدا مي‌كند، بلكه ساختارهاي حكومتي يا بخشي از ساختارهاي اجتماعي، مورد تغيير واقع مي‌شوند. جامعه قبل از انقلاب و جامعه بعد از انقلاب، خصوصيات يكي و مشتركي را دارند. به عنوان مثال، رفتارها، خصوصيات و فرهنگ مردم كشور ما در قبل از انقلاب و پس از آن، در كوتاه مدت و در بسياري از موارد حتي در دراز مدت، حفظ شده، و مورد انقلاب واقع نشده است.

2-9- فرهنگ فرد، جامعه، حكومت، دولت

ابعاد تعريف بيان شده از پديده فرهنگ، نه انحصارا در وجه جامعه، بلكه در سطح فرد نيز قابل برازش است. فرهنگ فرد، رفتارهاي فرد را در مقابل ادراك پديده هاي محيط خود شكل مي دهد. به همين دليل مي توان فرهنگ فردي را با فرهنگ فرد ديگري مقايسه نمود. هر چند كه بسياري از جامعه شناسان، فرهنگ را پديده اي منحصر به محدوده جامعه مي دانند، اما به نظر مي رسد خدشه وارد كردن به اين تلقي چندان دشوار نباشد. ساده ترين مثال را مي توان در مهاجرت فردي از يك جامعه با يك فرهنگ، به جامعه كشور ديگر با فرهنگ ديگر  مشاهده نمود. فرد در عين اينكه طي روند جامعه پذيري، در روح جامعه مقصد هضم شده، و رفتارهايش تغيير مي كند، اما در اغلب موارد بخشي از رفتارها و فرارفتارهاي خود را تا سالها حفظ مي كند. در محيط جديد، ابعادي از فرهنگ فرد به وضوح قابل تشخيص خواهد بود. 

 به همين طريق، با تعميم تعريف مربوطه به ادراكات و رفتارهاي حكومت (چه ادراكات و رفتارهاي رسمي و چه غير رسمي)، مي توان حكومت و به تبع آن دولت
 را نيز داراي فرهنگ تلقي نموده،‌ و مولفه هاي آن فرهنگ را تشخيص داد. 

2-10- آيا فرهنگ قابل تغيير است؟ آيا برنامه ريزي براي تحول و تعالي فرهنگ مجاز است؟

پاسخ روشن است. اين تنها يك خطاي از جنس مغالطه است. اين مغالطه از آنجا آغاز مي شود كه در توضيحات بندهاي قبلي، وجود روح يكپارچه جامعه در پهنه فرهنگ، و نيز خود سازماندهي آن مورد توجه قرار مي گيرد. بخصوص ذكر اين عبارت كه در تعريف خود سازماندهي آمد: "جامعه و فرهنگ خودبخود شكل مي‌گيرد، خودبخود تغيير مي‌كند و خود‌بخود رفتارهاي درونيش تغيير مي‌كند"، افراد را،‌ بخصوص مبتني بر زاويه نگاه داروينيسم اجتماعي و جامعه - زيست شناسي،  به اشتباه مي اندازد. اين عبارت به معناي آن است كه: "از بيرون و با دستور نمي توان فرهنگ جامعه را شكل داد". اما به اشتباه اينگونه تعبير مي شود كه: "نمي توان فرهنگ جامعه را شكل داد؛ جامعه خودش راه خودش را انتخاب مي كند. هر تلاش براي تغيير فرهنگ با شكست مواجه مي شود". اينكه " فرهنگ تغيير مي كند، اما خودش تغيير را انتخاب مي كند" مورد توافق است. اما اينكه  جامعه  و فرهنگ، خودش تغيير را انتخاب مي كند، به معناي آن نيست كه نمي‌توان آگاهي هاي جامعه را افزايش داد، شرايط محيطي آن را نيز تغيير داد، ابزارها و انتخابهاي مطلوبي را نيز پيش روي آن قرار داد، تا انتخاب مناسب تري را "خود" انجام دهد. و البته اين كار نياز به اتخاذ روش مطلوب و سازوكار مناسب دارد : "دروني كردن عمل فرهنگ سازي، و استفاده از موتور و قواي اصلي جامعه براي آن".

3- معماري 
3-1- نگاهي اجمالي به مفهوم معماري 

آيا ايجاد يك آسمانخراش،‌ بدون طراحي نقشه دقيق آن قابل تصور است؟‌ و آيا اين طراحي،‌ بدون در نظر گرفتن معيارهاي عقلاني و فني، به مطلوبيت دست پيدا مي‌كند؟ نياز به معماري در ايجاد چنين سازه‌اي كاملا شناخته شده است. در ايجاد نظامهاي سازماني نيز معماري جايگاه ويژه اي دارد. طراحي مولفه هاي دروني نظام، ساختار‌ها، مكانيزمها، قواعد و تعاملات بين مولفه ها،‌ در قالب يك بافت منطقي،‌ هدفمند و تحليل شده، معماري سازمان را تشكيل مي دهد.نظامهاي كلان نظير نظام اقتصادي، نظام آموزش، نظام كار و توليد و نظاير آن، و نيز نظام فرهنگي، از اين امر مستثني نيست. 

معماري تبيين  يك نگاه كل گرا وعقلاني بر يك نظام پيچيده است، كه اجازه تمركز بر مولفه هاي كليدي و هم‌بندي  و تعامل آنها را مي‌دهد، و امكان پرهيز از ورود به جزئيات را فراهم مي‌كند.
در يك تعريف چكيده،‌ معماري طراحي (طرح) يك نظام در سطح قابل قبولي از مطلوبيت(عقلانيت) است. 
معماري يعني اينكه در سطح بالا، و بدون ورود به جزئيات، تركيب يكپارچه و كامل يك نظام را به گونه‌اي تبيين كنيم، كه دركي از رفتار كل نظام را در سطح بالا امكان پذير كند. اتفاقا هر چه نظام بزرگتر باشد، نياز آن به معماري بيشتر مي‌شود. 

معماري با تبيين ساختمان مفهومي و هم‌بندي مؤلفه‌هاي محوري، در سطح بالاي تجريد، اين امكان را فراهم مي‌كند كه در يك نظام بزرگ و عظيم، بدون غرق شدن در جزئيات، از روح و رفتار كلي نظام آگاه شده، و بر همين اساس يك نظام مطلوب با ساختار و رفتارهاي مطلوب را طراحي كنيم. 

بخصوص اين نكته در معماري داراي اهميت است كه معماري بايد بتواند منطق و عقلانيت هر وجه از ساختار يا رفتار مشخص را توضيح دهد. اين كافي نيست كه مؤلفه‌هاي نظام را فقط طراحي كنيم. بلكه بايد مشخص كنيم كه اين مؤلفه چرا بدين شكل طراحي شده؟ چرا اينگونه با ساير مؤلفه‌ها ارتباط دارد؟ چرا ساختار اينگونه است؟ چرا اين رفتار به اين شكل انجام مي‌شود؟ چه منطقي پشت اين شكل از طراحي قرار دارد؟ و نظاير آن.

به همين دليل اتفاقا هر چقدر كه نظام بزرگتر باشد، نياز به طراحي معماري در آن بيشتر مي‌شود. معماري، نظام متمركز و برنامه‌ريزي متمركز هم نيست. اتفاقا معماري مطلوب ما را به نظامهاي توزيع شده و برنامه‌ريزي توزيع شده و متناسب با شرايط محيط، و ساختارهاي خود سازمانده مي‌رساند. نظامهايي كه در هر بخش و هر حوزه‌ي آن، متناسب با شرايط محيطي آن بخش و حوزه،‌ سازماندهي و برنامه‌ريزي‌ از درون صورت مي‌گيرد؛ و امكان ايجاد يك نظام يكپارچه‌ي انعطاف پذير و خود‌سازمانده، نظير طبيعت را فراهم مي‌كند.

برخي از چالشهائي كه در برنامه ريزي توسعه، با معماري وجود دارد،‌ به اجمال در پيوست 2 مورد بحث قرار مي گيرد. به عنوان يك ابزار براي طراحي معماري، چارچوب و متدولوژي طراحي نظامهاي خرد و كلان(چم)، طي يك طرح مستقل مطالعات و طراحي، در موسسه مطالعات راهبردي و با همكاري دفتر تحقيقات و برنامه ريزي مركز فن آوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري، طراحي و ارائه گرديد، و مطالعات و تكميل آن نيز در حال حاضر در دست انجام است.  در پيوست 3  چم مورد معرفي مختصر قرار مي گيرد. اين چارچوب، مبنا و ابزار محوري براي طراحي معماري نظام فرهنگي كشور، و نيز طراحي معماري فرهنگ كشور محسوب مي‌شود. 

3-2- معماري و برنامه ريزي توسعه 

در فراروند اصلاح ساختاري و توسعه نظام، روال معمول بر اين است كه طي يك تحليل، چشم اندازها، ماموريت‌ها، سياست‌ها، و راهبردهاي نظام تبيين شده، و مبتني بر آن، ساختار عملياتي و برنامه اجرائي مشخص مي شود. ساختار عملياتي و برنامه اجرايي‌كه قرار است اين نظام، با چشم‌انداز و ماموريت ترسيم شده، آنها را تحقق دهد؛ و در اين كار، راهبردها و سياست‌ها را در اجراي فعاليت‌ها و عمليات خود اتخاذ نمايد. اين رويكرد در برنامه‌‌ريزي راهبردي و برنامه‌ريزي توسعه، متداول و معمول است.

ولي آيا ترسيم چشم انداز، ماموريت، سياست ها و راهبردها، براي ترسيم ساختار عملياتي و برنامه اجرايي كفايت مي كند؟ آيا ما مي‌توانيم براساس اينكه چشم انداز ساختمان نظام و ماموريت آن را تعيين كرديم، ساختار عملياتي آن را مشخص، و برنامه اجرايي آن را تبيين نماييم؟

[image: image10.png]@8 )3 OlI5 slgslids (ol (slgol5

; o
(G ) sl
[acd e
Wt
) et . Solens > b
ot N[ ) s s s
e 238 e St ooly a5
i ‘
e 028 S Soleme s
S O 35 s s




به نظر مي‌رسد خلايي در اين ميان وجود داشته باشد و آن، خلاء طراحي معماري است (شكل 10). تا زماني كه معماري يك نظام ترسيم و طراحي نشده باشد، نمي‌توان ساختار عملياتي و برنامه اجرايي آن نظام را تعيين كرد. براي اينكه بتوان گفت چه كسي طي چه مراحلي بايد ساختمان يك نظام را بسازد، طرحي لازم است. بر اساس اين طرح از آنچه بايد ساخته شود، مي‌توان محدوده زماني، منابع و شيوه ساخت را مشخص كرد. اين موضوع امري متداول، جاافتاده و معمول در تمام فعاليت‌هاي مهندسي است؛ چيزي دور از ذهن و جديد نيست.

زماني كه قرار است يك پالايشگاه ساخته شود، ابتدا چشم‌اندازي را براي اين پالايشگاه ترسيم مي‌كنيم. مثلا مي‌گوييم اين پالايشگاه مي‌خواهد بزرگترين پالايشگاه در نوع خود در خاور ميانه باشد، يك پالايشگاه كارآمد باشد، از منابع خود به بهترين نحو استفاده كند، مسائل زيست محيطي را رعايت كند، و ... . ماموريت اين پالايشگاه هم مشخص مي‌شود، مثلا سوخت مورد نياز كشور را در بخش بنزين تامين كند؛ و ... . براي ايجاد اين پالايشگاه، سياست‌ها و راهبردهايي نيز تبيين مي‌شود. به عنوان مثال، مالكيت و نگهداري آن توسط بخش خصوصي انجام شود؛ در توليد و نگهداري آن از متخصصان داخلي استفاده شود؛ و .... . 

اما آيا بدون طراحي معماري پالايشگاه، و طراحي سازه‌ها، و اجزاي اساسي كه اين پالايشگاه را شكل مي‌دهند، مي‌توان ساختار اجرائي و برنامه عملياتي ايجاد آن را مشخص نمود؟ آيا مي‌توان گفت "حال كه چشم انداز، ماموريتها، راهبردها و سياستهاي آن مشخص شد، پس ساختار تيم سازنده را مشخص كنيم؛ سازماني را براي ساختن آن ايجاد كنيم؛ برنامه اجرائي براي ساخت آن را تدوين كرده؛ با مراجعه و استفاده از كتابهاي راهنماي
 مهندسي نفت، مهندسي صنايع و نظاير آن، تخمين زده كه بطور متوسط براي ساخت چنين پالايشگاهي، چقدر بودجه، منابع انساني، مصالح، فولاد، تيرآهن، لوله، سيمان و ... لازم است؛‌ و مبتني بر آمارها و جداول موجود در همان كتابهاي راهنما، برنامه زمانبندي را مشخص كرده، و تعيين كنيم كه 10% منابع را سه ماه بعد و 20% آن را شش ماه بعد، و ... تامين مي كنيم؛ بعد هم مهندسان را طبق همان ساختار مشخص شده سازمان داده و در محل اين پالايشگاه خيالي مستقر كنيم، مصالح و منابع را براي آنان به طور منظم ارسال كرده،‌ و انتظار داشته باشيم كه اين پالايشگاه، بطور واقعي هم ساخته شود؟!

اين سناريوي خيالي، سناريويي مضحك در فعاليت‌هاي عمراني و مهندسي است. چنين پالايشگاه خيالي هرگز با چنين رويكردي، ساخته نخواهد شد. تا زماني كه معماري و طراحي پالايشگاه مشخص نشده باشد، و تا زماني كه معلوم نباشد اصولا اين پالايشگاه بر چه اصولي بنا مي‌شود، از چه سبك ساختاري برخوردار است، چه روش و رويكردي براي پالايش اتخاذ مي‌شود (احتمالا از بين ده‌ها روش و رويكرد ممكن)، و تا زماني كه حداقل مولفه‌هاي اصلي آن،‌ مدار توليد، فن‌آوري، و مكانيزم‌هاي اساسي توليد در آن معماري تعيين نشده باشد، و طرحي مشخص، تركيب يكپارچه‌اي از آن پالايشگاه ارائه نشده باشد، نمي‌توان تعيين نمود كه چه ساختار و سازماني براي بنا ساختن آن لازم است، و چه برنامه‌اي براي ساختن آن بايد در پيش گرفته شود. 

مشابه همين مسئله در ساخت يك آسمان​خراش عظيم نيز مطرح است. ما نمي توانيم به دليل بزرگ بودن آسمان خراش و پيچيده بودن طراحي آن، ادعا كنيم كه اصلا نمي تواند طراحي صورت گيرد،‌ و به تعيين چشم انداز آن آسمانخراش، ماموريت، راهبرد و ... و پس از آن تخمينهاي آماري براي تعيين ساختار و برنامه اجرائي،‌ اكتفا كنيم. كدام مهندس عمران، معماري و حتي هر شخصي كه با الفباي چنين اموري آشنائي دارد را پيدا مي كنيد،‌ كه اگر برنامه اجرائي و ساختار تيم سازنده آسمانخراشي به وي داده شود، كه معلوم نيست چيست، طرح آن كدام است، چه چيزي بايد ساخته شود، و تنها چشم انداز و ماموريت آن مشخص شده باشد، در سلامت عقل ما شك نكرده و به ما نمي‌خندد؟ 

چنين كار، رويكرد و سناريوئي در طراحي يك پالايشگاه يا آسمانخراش، پذيرفته نيست. اما در مورد يك نظام كلان، نظير نظام آموزشي يك كشور، نظام كشاورزي، نظام اقتصادي، نظام تامين اجتماعي، و از جمله مهمترين آنها، نظام فرهنگي كشور، ما همين كار را مي كنيم؛ با همين رويكرد، برنامه ريزي توسعه را انجام مي دهيم؛ و مطابق همين سناريو در توسعه آن نظام كلان تلاش مي كنيم. در توجيه كار خود نيز استدلال مي كنيم كه نمي توان يك نظام كلان را طراحي كرد. چرا؟ بدليل اينكه خيلي بزرگ است! سيستمهاي كوچك و يك سازمان را مي توان طراحي كرد،‌ اما يك نظام كلان از قدرت طراحي خارج است! اما آيا اين توجيه منطقي است؟ 

آيا منطقي است كه مهندسان عمران ادعا كنند كه ما ساختمان‌هاي با حداكثر ده طبقه را مي‌توانيم طراحي كنيم، ولي ساختمان‌هاي بزرگتر از آن را بدليل آنكه خيلي پيچيده خواهند بود، طراحي نمي‌كنيم و تنها به ترسيم چشم انداز و ماموريت و ساير موارد اكتفا كرده و مصالح را پاي كار مي‌فرستيم و به هوشمندي مهندسان و معماران پاي كار اميد مي‌بنديم كه تلاش خود را بكنند و احتمالا بتوانند ساختمان را بسازند؛ اگر هم نتوانستند، خوب نتوانسته‌اند ديگر، زيرا كار بسيار پيچيده‌اي است! 

طبق همان منطقي كه اين حرف خيالي مهندسان عمران را مردود مي‌شمارد، حرف ما در برنامه‌ريزي توسعه نظام‌هاي كلان نيز در ردكردن امكان طراحي نظام‌هاي كلان به دليل بزرگ‌بودن آنها، مردود است. ما با ترسيم چشم‌انداز، ماموريت و ساير موارد، و نيز با تعيين پارامترها و شاخص‌هاي سرانه و نظاير آن از روي كتاب‌هاي راهنما و جداول استاندارد جهاني، ساختار اجرايي سازمان‌هاي دولتي و خصوصي را مشخص مي‌كنيم، قوانين متعددي براي آنها وضع مي‌كنيم، متولياني براي كارها تعيين مي‌كنيم،‌ مراحل مشخصي را هم تبيين مي‌كنيم! چنانچه سرانجام طرح ما عملي نشود، مي‌گوييم مشكلات محيطي وجود داشته‌اند، مسئله بسيار پيچيده بوده است،‌ مزاحمت‌هاي خارجي مانع شدند،‌ افراد خوبي انتخاب نشدند، افراد خوب عمل نكردند، بوروكراسي مانع شد،‌ منابع كافي نبود، و نظاير آن! ولي از ديدگاه ما، مشكل اصلي، خلاء طراحي معماري است!

آيا آنچه ما از آن سخن مي گوئيم، دفاع از برنامه‌ريزي متمركز است؟ آيا نمونه هاي متعدد شكست برنامه‌ريزي‌هاي منمركز، از جمله در شوروي سابق در اوج آن،‌ لزوم طراحي معماري را مردود مي شمارد؟ پاسخ منفي است. اين مخلوط كردن دو موضوع كاملا متفاوت است.  هر چند كه رويكرد برنامه ريزي متمركز، به طراحي نياز دارد. اما هر طراحي مبتني بر نگاه برنامه ريزي متمركز نيست. 

اتفاقا برعكس، اين رويكرد كاملا در مقابل برنامه‌ريزي متمركز قرار دارد. منظور ما از اينكه يك نظام كلان بايد طراحي شود، آن نيست كه يك سازمان بزرگ نظير نهاد گاسپلان در شوروي سابق
 بايد به تبيين جزء به جزء فعاليت‌هاي حوزه‌هاي مختلف بپردازد. بلكه اين رويكرد بر ارائه طرحي يكپارچه كه اصول، سبك ساختار، مكانيزم‌هاي اساسي، روش و رويكرد فعاليت‌ها، فن‌آوري، مولفه‌هاي اصلي،‌ و تركيب و هم‌بندي مولفه‌هاي آن نظام را مشخص ساخته باشند،‌ تاكيد مي‌كند. 

لازم است به اين نكته توجه شود كه تمركز با يكپارچگي و انسجام ساختاري، فرق دارد. يك ساختار يكپارچه و منسجم، مي‌تواند كاملا توزيع شده باشد. تقريبا تمام ساختارهايي كه در دولت الكترونيك و معماريهاي قبلي تاكنون مبتني بر اين رويكرد طراحي و ارائه كرده‌ايم نيز از نوع توزيع شده است. در اينگونه از ساختارها، برنامه‌ريزي مركزي به حداقل رسيده و در حد تبيين اصول،‌ مفاهيم بنيادي و محورها باقي مي ماند. اين كليه اجزاء و مولفه‌هاي سيستم هستند كه در گوشه گوشه نظام پراكنده شده و هر يك در برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري، و فعاليت‌ها به طور مستقل، در يك ساختار توزيع‌شده عمل مي‌كنند. ما از معماري‌اي سخن مي‌گوييم كه هم با توزيع داده‌ها و منابع، هم با توزيع برنامه‌ريزي، هم با توزيع‌تصميم گيري، و هم با توزيع عمليات، بنياد يك نظام يكپارچه را ايجاد مي‌كند. 

طبيعت، بهترين الگو براي چنين ساختاري است. ما در طبيعت با نظامي يكپارچه مواجه هستيم،‌ كه معماري بي‌نظير آن،‌ اين امكان را فراهم مي‌كند كه هر يك از موجودات (جانوران، گياهان و موجودات غيرزنده نظير رودخانه‌ها، كوه‌ها و نظاير آن)، رفتار مستقلي از خود نشان دهند. كسي نيست كه مشخص كند، چه گياهي كجا برويد، چه جانوري در كجا، چه رفتاري از خود نشان دهد، و ... . و در عين حال،‌ نظم، انسجام و يكپارچگي عجيبي در كل خلقت، كه كره زمين نمونه بسيار كوچكي از آن است، قابل مشاهده است. و اين از تعالي معماري عجيب آن ناشي مي شود، و اين تعالي نيز از تعالي خالق آن حكايت مي كند. توزيع‌شدگي، استقلال مولفه‌ها، و نهفته‌بودن ساختار يكپارچه در بطن اين معماري عجيب، تا به آن حد ناظران بعضا درس‌خوانده و داراي دانش را فريب مي‌دهد، كه يا وجود اين معماري يكپارچه را منكر شده و آن را ناشي از قرارگرفتن اتفاقي مولفه‌ها در كنار هم مي‌دانند، و يا وجود خالقي را براي اين معماري منكر مي‌شوند.

به عنوان يكي از بخش‌هاي اين نظام متعالي، جامعه نيز چنين خصوصياتي دارد. معماري پنهاني در پس ساختار جامعه قرار گرفته، كه از شكل‌گيري ادراك، ارزش تا رفتارهاي افراد و گروه‌ها، فرهنگ و پديده‌هاي رفتاري مختلفي در آن شكل گرفته، كه روح، بستر و فضاي تصميم‌گيري مشترك، و رفتار يكپارچه‌اي را در كل جامعه ايجاد مي‌كند. نظام‌هائي كه در بستر جامعه ايجاد مي‌شوند،‌ از معماري نهفته در آن متاثر شده، و به نحوي تابع اين معماري هستند.

اين بدان معنا نيست كه اين معماري قابل تشخيص يا تغيير و حتي طراحي نيست. ما مي‌توانيم معماري موجود در جامعه را درك كنيم، آن را تغيير دهيم، و حتي يك معماري جديدي را براي آن طراحي كرده و جامعه را به سمت شكل‌گيري اين معماري سوق دهيم. طراحي معماري نظام‌هاي كلان، از جنس چنين كارهايي است. 

افرادي نظير آقاي اسميت، وجود چنين معماري را حس كرده، قدرت آن را تشخيص داده، و برخي از مولفه‌هاي آن را شناسائي نموده، و قواعدي محدود را براي برقرار تعاملي محدود با آن تبيين كرده‌اند. دست نامرئي آقاي آدام اسميت، در بطن معماري موجود و در بطن جامعه نهفته است. انتخاب نام نامرئي، حاكي از ناشناس‌بودن قوا و سازوكار و ساختار اين معماري است. قوايي است كه هست، هر چند ما نمي‌دانيم كه چگونه است. بودن آن را حس مي‌كنيم، اثرات آن را در تعاملات جامعه، و نيز نظام اقتصادي لمس مي كنيم، اما از چگونگي ساختار و رفتار آن اطلاع زيادي نداريم. 

اين ناشناس و نامرئي بودن، بسياري از حركت‌ها و نظريه‌پردازي‌ها را به سمت انفعال كشانده است. وقتي نمي‌توانيم فعالانه ساختاري ارائه كنيم كه طبيعت جامعه آن را بپذيرد، منفعلانه آنچه جامعه مي‌پذيرد را توجيه مي‌كنيم. وقتي نمي‌توانيم ساختاري را براي نظام‌هاي اجتماعي تجويز كنيم، به توصيف بسنده كرده و تنها از اين سخن مي گوئيم كه پديده هاي موجود در طبيعت نظام‌هاي اجتماعي چه هست؛ و چگونه مي‌توان از همين وضع و ساختار موجود، به بهترين وجه براي ارتقاء منافع بهره جست. 

اما آيا اين ناتواني‌هاي موردي دليل آن مي‌شود كه اصولا نتوان يك نظام كلان را در بستر اجتماع طراحي كرد؟ آيا مي‌توان دست نامرئي آقاي آدام اسميت را طراحي كرد؟ يا به عنوان يك رفتار منفعلانه، در مقابل هر چه اين دست مي‌كند، تسليم شده و تنها در پي توصيف رفتار آن برآييم.

چه كسي مي‌تواند اثبات كند كه طراحي يك نظام كلان ممكن نيست. چه كسي مي‌تواند اين ادعاي ما را كه بايد معماري يك نظام كلان را طراحي كرد،‌ از اصل باطل كند. نه با اين استدلال كه ما و ديگران كرديم و نشد، و استقرايي را در اين ناتواني بكار برده و به كل مسئله تعميم دهد. و يا برخي روش‌هاي مورد بحث براي طراحي نظام‌هاي كلان را زير سئوال ببرد. بلكه نشان دهد كه به دلايلي اصولا طراحي نظام‌هاي كلان ممكن نيست و نمي‌توان معماري يك نظام كلان را ترسيم نمود. اين دلايل كدام است؟ 

شكست ما در طراحي نظام‌هاي كلان تا كنون، ناشي از رويكرد غلط طراحي نظام، و نه ناتواني ذاتي طراحي نظام‌هاي كلان است. اگر مي‌خواهيم يك نظام كلان را طراحي و ايجاد كنيم، ايجاد نظم تيلوري و ساختار بوروكراتيك كمك چنداني به ما نمي‌كند. ما با جامعه و مجموعه‌اي از انسان‌ها به عنوان موجوداتي مستقل، مختار و هوشمند مواجه هستيم. طراحي يك نظام در اين بستر، نوع طراحي متفاوتي را طلب مي‌كند. طراحي كه با شناخت، تغيير و ايجاد پديده هاي رفتاري در جامعه،‌ در بطن جامعه رسوخ كند. با چنين رويكردي در طراحي است كه مي توان دست نامرئي را طراحي كرد!

بايد توجه كنيم كه اين رويكرد طراحي، با رويكرد جاري مورد بحث در اين نقطه از فصل اشتباه نشود. ما در اين نقطه از اين فصل، در حال توضيح اين رويكرد هستيم كه براي برنامه‌ريزي توسعه يك نظام كلان، بايد معماري آن نظام را طراحي كرد. اما رويكرد مورد بحث در پاراگراف قبل، رويكرد چگونگي طراحي است. هر طراحي معماري با هر رويكردي، نمي‌تواند يك نظام كلان را به شكل مطلوب ايجاد كند. رويكرد خاصي لازم است تا بتوان چنين كاري را انجام داد. به عبارت ديگر، نه تنها براي برنامه‌ريزي توسعه يك نظام كلان بايد معماري آن نظام را طراحي كرد، بلكه اين طراحي نيز بايد با رويكرد مناسبي انجام شود. 

در اينجا فرصت و شرايط بحث در مورد رويكرد طراحي وجود ندارد. اين موضوع بحث مفصلي مي‌طلبد، كه بخشي از آن در مكتوبات ديگر قابل دسترسي است. از يك سو نمونه‌اي از طراحي يك نظام كلان، با ساختاري توزيع‌شده، و در بطن جامعه، ما را در تجسم رويكرد برنامه‌ريزي توسعه مبتني بر طراحي معماري ياري مي‌كند. چنين نمونه‌اي را مي‌توان در مورد نظام آموزشي، در كتاب نظام برتر يافت
. در اين كتاب، نشان داده مي شود كه يك نظام كلان آموزشي توزيع شده، كه متناسب با شرايط تحولات محيط طراحي و قابل ايجاد است، چه خصوصياتي دارد. همچنين در اين كتاب، اصول و بنيادهاي رويكرد طراحي چنين نظامي،‌ با نگاه به نظريه آشوب، در قالب يك مكتب طراحي نظام‌هاي كلان، مورد بحث قرار مي گيرد. 

از سوي ديگر، چارچوب و متدولوژي طراحي معماري نظام‌هاي خرد و كلان (چم) روش‌هاي عملي براي تحقق رويكرد طراحي معماري در بستر جامعه را در قالب تبيين و تغيير پديده‌هاي رفتاري موجود در جامعه، توصيف مي‌كند. 

با اجتناب از ورود به جزئيات رويكرد طراحي، در اينجا با بازگشت به مسئله اصلي مورد بحث، به عنوان جمع‌بندي، بر اين تاكيد مي‌كنيم كه به عنوان يك رويكرد،‌ زماني مي‌توان برنامه توسعه مطلوبي را براي يك نظام كلان (از جمله نظام فرهنگي كشور) ارائه نمود، كه اين برنامه مبتني بر طراحي معماري بنا شده باشد. معماري يك نظام كلان را هم مي توان طراحي نمود. البته نوع اين طراحي، شبيه طراحي يك سازه فيزيكي نظير آسمان خراش، و پالايشگاه نيست. بلكه نوع و رويكرد متفاوتي از طراحي معماري را مي‌طلبد. حال چگونه اين طراحي معماري بايد انجام شود،‌ بحث ديگري است كه در متدولوژي چم و ساير مكتوبات، به آن پرداخته مي‌شود.
4- معماري فرهنگ 

با توجه به تعريف فرهنگ، مي توان تبييني از روابط علت و معلولي و تعاملات منطقي بين پديده هاي مختلف موجود در جامعه، فرارفتارها، ارزشها، باورها، هنجارها و امثال آن، و نيز رفتارهاي ايجاد شده ناشي از آن را ارائه نمود. در صورتي كه اين تبيين به صورتي كل گرا، و در بر دارنده ابعاد مختلف در حوزه هاي مختلف باشد، ساختاري حاصل خواهد آمد، كه ما آن را معماري فرهنگ مي‌ناميم.  

معماري فرهنگ تبيين  يك نگاه كل گرا وعقلاني بر فرهنگ حاكم بر جامعه است، كه مولفه هاي كليدي تشكيل دهنده فرهنگ جامعه، و روابط علت و معلولي، همبستگي، و تعامل بين آنها را، در بستره اي تاريخمند، براي تبيين رفتارهاي جامعه، و چگونگي تحول اين رفتارها به رفتارهاي مطلوب، تبيين مي كند. 
معماري فرهنگ، سازوكاري است براي شناخت فرهنگ موجود، و چگونگي و ابعاد فرهنگ مطلوب، و چگونگي حركت به سمت فرهنگ مطلوب. معماري فرهنگ بستري را فراهم مي كند، كه مولفه هاي شكل دهنده فرهنگ را شناخته، و نقشه اي از وضعيت مولفه ها و دلايل شكل گيري آنها را ترسيم نموده، و به ما امكان آن را مي دهد كه با نگاهي منطقي، نقاط كليدي‌اي را كه در صورت تغيير، اثر گذاري مطلوبي را بر فرهنگ در بر خواهند داشت، شناسائي كنيم. 

ميزان درشت دانگي و ورود به مولفه ها در معماري فرهنگ، داراي اهميت زيادي است. ورود به جزئيات در طراحي معماري يك نظام سخت نظير طراحي يك آسمانخراش، تا سطح مفصل جزئيات امكان پذير است. مثلا حتي مي توان در نقشه هاي تفصيلي، مشخص نمود كه فلان پيچ در فلان نقطه آسمانخراش، به چه صورت قرار گيرد. اما در معماري فرهنگ، ورود به جزئيات از حد خاصي نه تنها امكان پذير نيست، بلكه حتي در صورت امكان پذيري مطلوب نيست. ورود به جزئيات بيش از حد مذكور، هيچ كمكي را به تحليل وضعيت فرهنگ و تحول آن نخواهد كرد. تنها ما را با جزئيات غير قابل تحليلي مواجه خواهد نمود. 

و البته حتما الزامي به رسيدن به اين سطح حد نيز وجود ندارد. معماري فرهنگ، با توجه به مفهوم تجريدي و كلان نگري معماري، در سطوح تجريدي بالاتر نيز، كمك شاياني را به تحليل وضعيت فرهنگ خواهد نمود. لذا در يك حركت تدريجي، ترسيم معماري فرهنگ ابتدا در يك سطح بسيار كلان قابل انجام خواهد بود. سپس به موازات انجام اقدامات فرهنگ سازي و تحول دهنده فرهنگ، مي توان سطح و عمق معماري فرهنگ و تبيين مولفه هاي آن را افزايش داد. و البته اين افزايش عمق تنها تا سطح حد درشت دانگي مذكور، معقول و منطقي خواهد بود.

نكته مهم در معماري فرهنگ، تاريخمندي آن است. با توجه به در حال تحول و تغيير بودن دائمي فرهنگ، فرهنگ در هر نقطه از زمان، با فرهنگ در زمان ديگر متفاوت خواهد بود. بنا بر اين معماري فرهنگ از وجه زماني داراي ابعاد مختلفي است. 

اولين بعد آن، معماري فرهنگ موجود است. معماري فرهنگ موجود، هر آنچه كه در حال حاضر در جامعه و فرهنگ آن وجود دارد، تبيين مي كند. در اين معماري بايد مشخص باشد كه هر يك از رفتارهاي ايجاد شده در جامعه،‌ ناشي از شكل گيري كداميك از مولفه ها و روابط علت و معلولي آنها است. 

 بعد ديگر معماري فرهنگ،  معماري يا معماري‌هاي گذشته است. درك اينكه در حال حاضر چرا يك رفتار مشخص، در جامعه يا فرد قابل مشاهده است، تنها به شناخت علتهاي كنوني و موجود در زمان حاضر محدود نمي شود. برخي از رفتارها، به دليل وجود پديده هائي در گذشته ايجاد شده، كه با تداوم و ماندگار شدن، عليرغم از بين رفتن علت اوليه، كماكان در بين مولفه هاي فرهنگ حضور دارند. بنا بر اين بايد دانست كه چه مولفه هائي در دورانهاي گذشته وجود داشته، كه منجر به شكل گيري مولفه هائي در فرهنگ كنوني نيز مي شود. 

و در صورتي كه جامعه به حال خود رها شود، و هيچ اقدام بهبود دهنده اي در زمينه فرهنگ صورت نگيرد، فرهنگ در آينده مشخصي قابل پيش بيني خواهد بود. ترسيم اين فرهنگ قابل تصور، در معماري فرهنگ آينده قابل پيش بيني، صورت مي گيرد. 

در عين اينكه مبتني بر معماري اعتقادي مان، مي توانيم ترسيمي از فرهنگ مطلوب را نيز در معماري فرهنگ مطلوب ارائه نمائيم. معماري فرهنگ مطلوب، به عنوان بعد ديگر، مشخص مي‌كند كه روابط علت و معلولي پديده ها و مولفه هاي سازنده فرهنگ جامعه، چگونه بايد باشد.

بر اساس تحليل بر چهار بعد فرهنگ مورد ذكر، مي توان بعد پنجم را ترسيم نمود. بعد پنجم معماري گذار است. اين معماري مشخص مي كند، در كداميك از نقاط فرهنگ كنوني،‌ به عنوان نقاط كليدي بايد فعاليتهاي فرهنگ سازي مشخصي صورت گيرد، تا فرهنگ موجود به جاي حركت به سمت فرهنگ قابل پيش بيني آينده، به سمت فرهنگ مطلوب حركت كند. با توجه به محدوديت منابع و توان ما براي انجام فعاليتهاي فرهنگ سازي، و با توجه به واكنش برانگيز بودن فعاليتهاي فرهنگ سازي در بطن جامعه، معماري فرهنگ گذار بايد مشخص نمايد كه نقاط كليدي حداقل، و لازم به تغيير كجاست، و تغيير در اين نقاط، چگونه بر ساير نقاط و مولفه هاي فرهنگ جامعه تاثير مي گذارد. 

ترسيم و طراحي معماري فرهنگ، به ما كمك مي كند به جاي انجام تلف كردن توان خود در تلاشهاي پراكنده در حوزه هاي مختلف، تلاش خود را بر چند نقطه كليدي متمركز سازيم؛ تلاشهاي پراكنده‌اي كه احيانا نتايج مطلوبي را در بر نداشته، و بعضا با واكنشهاي معكوس مواجه مي شود؛ و گاه نيز اثرات آن به دليل وجود عوامل ديگر خنثي مي شود. 

5- مهندسي فرهنگ

دسترسي به معماري فرهنگ كار ساده اي نيست. معماري محصول يك فعاليت فني و علمي است. هر فعاليت فني و علمي نيز مستلزم وجود انتظامي مناسب است. مثلا فعاليت طراحي، توليد و نگهداري سازه هاي مكانيكي، با انتظام مهندسي مكانيك سازمان مي‌يابد؛ و نيز در حوزه سازه هاي نرم‌افزاري، انتظام مهندسي نرم‌افزار، در حوزه سازه هاي ساختماني،‌ مهندسي عمران و نظاير آن. طراحي معماري فرهنگ نيز انتظام پشتيبان خود را طلب مي كند : "انتظام مهندسي فرهنگ". 

مهندسي فرهنگ انتظامي متشكل از مجموعه قواعد، فراروندها، ساخت‌ها و روش‌ها، ابزار و فنون براي تحليل و درك معماري فرهنگ كنوني و گذشته، تحليل و پيش بيني معماري فرهنگ آينده، تبيين و تحليل نيازمنديها و طراحي معماري فرهنگ مطلوب، و معماري گذار، و پياده سازي و نگهداري آن است.

با توجه به اينكه فرهنگ نيز خود نوعي نظام كلان محسوب مي شود، چم به عنوان چارچوب و متدولوژي معماري نظامهاي خرد و كلان، در حوزه طراحي معماري فرهنگ نيز قابل استفاده است. از همين رو چم، به عنوان يكي از سازوكارهاي بنيادين انتظام مهندسي فرهنگ، در حال حاضر در دسترس است. بخش ششم، به اجمال به معرفي چم در ابعاد قابل استفاده و مرتبط با مهندسي فرهنگ مي‌پردازد.   

در اينجا بايد بين دو واژه "مهندسي فرهنگ" و "مهندسي فرهنگي" تمايز قائل شد. بدون ورود به بحث فني، در اين ديدگاه مختصرا "مهندسي فرهنگي"، مهندسي كردن با استفاده از ابزارهاي فرهنگي و با رويكرد فرهنگي است. هر مهندسي،‌ امكان استفاده از مهندسي فرهنگي را دارد. به عنوان مثال مهندسي ترافيك، مي تواند با رويكرد مهندسي فرهنگي عمل كند، و براي ايجاد بسترهاي ترافيكي مناسب، فرهنگ را به عنوان يك ابزار مورد استفاده قرار دهد. در"مهندسي فرهنگي"، موضوع خود فرهنگ نيست. بلكه فرهنگ ابزاري براي موضوع مهندسي مربوطه، نظير مهندسي عمران، مهندسي ترافيك، مهندسي شهرسازي و نظاير آن است. اما "مهندسي فرهنگ"، مهندسي پديده فرهنگ است. در اينجا "فرهنگ" موضوع مهندسي است. 

ضمن آنكه يادآور مي شويم كه مهندسي كردن فرهنگ، الزاما به معناي نگاه ماشيني و مكانيكي به پديده فرهنگ، در مكاتب رفتارگرا نيست. مهندسي مي تواند با رويكردي صورت گيرد كه نظام مورد مهندسي را يك نظام زنده و خود سازمانده تلقي نمايد. و البته در چنين ديدگاهي، بايد مهندسي با رويكردي متفاوت صورت گيرد. قطعا بين رويكرد مهندسي سازه هاي مكانيكي و فيزيكي نظير مهندسي ساختمان و مهندسي مكانيك، و رويكرد مهندسي فرهنگ تفاوتهاي اساسي وجود دارد. تبيين ديدگاه متفاوت مهندسي فرهنگ، چيزي است كه در مطالعات نظري و روش‌شناسي حاضر، نقش محوري را ايفا مي‌كند
.  

6- دستيابي به يك نقشه راه تعالي فرهنگ 
با توجه به تعاريف و مفاهيم بيان شده در بخش قبلي، اين نتيجه گيري قابل دسترسي است كه "فرهنگ قابل تغيير است، و بايد اقدامي براي تغيير آن به سمت فرهنگ مطلوب صورت گيرد". دستيابي به فرهنگ مطلوب، نيازمند تلاشي منسجم، هدفمند و هماهنگ است. با وجود بازيگران متعدد در ميدان بازي فرهنگ، چه بازيگران سفيد، چه بازيگران سياه و چه بازيگران خاكستري،  لزوم حركتي يكپارچه بين بازيگران سفيد و احتمالا خاكستري وجود خواهد داشت. يك نقشه راه تعالي فرهنگ، مي تواند مسير و بستر انسجام حركت در اين مسير را مشخص سازد. اما چه سئوالاتي پيش روي چنين نقشه راهي قرار دارند؟ 
6-1- سئوالات پيش رو 

لازم است تا نقشه راه، سئوالاتي را كه پيش روي حركت به سمت تعالي قرار دارد، پاسخ دهد. سئوالات اساسي كه محورهاي اصلي برنامه، اقدمات و مسير تعالي را روشن مي سازد. و سئوالاتي كه معيار و ملاكي براي ارزيابي برنامه، و حركت انجام شده براي تبيين آن است. 

اين سئوالات اساسي است كه حتي بدون پاسخ دادن به آنها، ابعاد اساسي نقشه راه را مشخص مي كند؛ و نشان مي‌دهد كه حركتهاي اصلي مبتني بر اين نقشه بايد در چه محورهائي انجام شود؛ و چه محصولاتي بايد به عنوان خروجي ارائه شود. 

دو دسته از سئوالات هستند كه يك نقشه راه مطلوب، و نيز نقشه راه تعالي فرهنگ، بايد به آن پاسخ دهد. گروهي از اين سئوالات، سئوالات پيشيني هستند كه به فلسفه، خواستگاه و مفروضات مسئله مي‌پردازند. در واقع چرائي كار را مشخص مي‌كنند. چرا اينكار بايد به اين شكل انجام گيرد. و گروهي از سئوالات هم پسيني هستند. اين سئوالات به اجرا و عمل مي‌پردازند و چگونگي كار را مشخص مي‌كنند. بعد از اينكه سئوالات پيشيني مشخص كرد كه چرا اينگونه بايد عمل شود، چگونگي كار و شيوه انجام كار و نحوه عمليات را مشخص مي كند.

 در اين طرح بايد به اين سئوالات پاسخ دهيم. مطالعات نظري به سئوالات پيشيني پاسخ مي‌دهند. معماري فرهنگ، معماري نظامهاي فرهنگي كشور، برنامه هاي راهبردي و عملياتي به سئوالات پسيني پاسخ خواهند داد. 
سئوالات پيشيني پيش روي ما عبارتند از :

· تعريف ما از فرهنگ چيست؟
· فرهنگ ماهيتا چگونه تحول پذير است؟
· قواعد ميدان بازي فرهنگ چيست؟
· خصوصيات فرهنگ مطلوب چيست؟ فرهنگ مطلوب جامعه، چه مولفه ها، ساختار، و خصوصياتي را بايد داشته باشد، و رفتارهاي شكل گرفته در پهنه آن چه بايد باشد؟ 
· ملزومات نظري تحقق فرهنگ با اين خصوصيات مطلوب چيست؟
· شيوه آسيب شناسي مطلوب و دستيابي به معضلات فرهنگي كشور، چگونه بايد باشد؟
· چه تعاملي بين دولت و شهروندان در پهنه فرهنگ و از چه نوعي متصور است؟
·  رابطه فرهنگ با محيط جديد و در حال تحول جامعه اطلاعاتي، و اثرات متقابل آنها چيست؟
سئوالات پسيني عبارتند از :

· فرهنگ كنوني جامعه چه خصوصيات، مولفه ها و ساختاري دارد؟
· آيا نهادها و سازمانهاي فرهنگ، حركتهاي مناسبي را در پهنه فرهنگ انجام مي دهند؟
· آيا هماهنگي مناسبي بين فعاليتهاي بازيگران سفيد و بعضا خاكستري پهنه فرهنگ وجود دارد؟
· آيا ساير نظامهاي كشور، نظير نظامهاي اقتصادي، آموزش، قانونگذاري كشور، مي توانند بر فرهنگ تاثير بگذارند؟ 
· اگر پاسخ مثبت است، اين تاثيرگذاري در حال حاضر به شكل مثبت يا منفي انجام مي‌شود؟ 
· معماري فرهنگ با چه روشي بايد ايجاد و طراحي شود؟
· معماري نظام فرهنگي كشور، بايد با چه روش و سازوكاري ايجاد شود؟
· معماري نظام فرهنگي كشور، بايد چه باشد؟
· آيا معماري فرهنگ و معماري نظام فرهنگي كشور، تحقق وفاقي را براي دستيابي به فرهنگ مطلوب تامين مي كند؟

· چه چشم اندازي براي فرهنگ كشور قابل ترسيم و مطلوب است؟

· ماموريت،‌ راهبردها و خط مشي هاي نظام فرهنگي كشور، براي مديريت فرهنگ كشور چه بايد باشد؟

· براي تحقق فرهنگ متعالي، چه مسير و چه گام‌هايي بايد طي شود؟

6-2- هدف :‌ تعالي فرهنگ 

آموزه هاي دين مبين اسلام، دستيابي به جامعه اي با فرهنگ مطلوب را به عنوان يك آرمان و مقصد، نه تنها امكان پذير مي داند، بلكه تلاش براي تحقق آن را ضروري مي شمارد. اين آموزه ها نه تنها ترسيمي از وضع مطلوب، و خصوصيات و ابعاد آن ارائه مي‌كند، بلكه چگونگي تحقق آن و مسير آن را نيز براي ما روشن مي كند. هدف چنين نقشه راهي، دستيابي به اين تعالي است. 
6-3- هدف ابزاري : نقشه راه

براي دستيابي به اين هدف متعالي، ترسيم نقشه راه، و برنامه ريزي براي طي مسير، ابزار ضروري و اجتناب ناپذيري است. نقشه راه بايد بتواند مسيري را كه بايد طي شود، تا فرهنگ جامعه را به سمت فرهنگ متعالي هدايت كند، به صورتي هر چه بيشتر شفاف مشخص نمايد. نقشه راه بايد ابعاد زير را در سطح حداقل در بر داشته باشد: 

· اصول، رويكردها و راهبردهاي بسيار كلان و مبنائي نظام فرهنگي كشور. اصول و رويكرد، قواعد اساسي را كه در ميدان بازي فرهنگ، و در بازي‌اي‌  كه ما در اين ميدان انجام مي دهيم، مشخص كرده، و زاويه نگاه ما به پديده هاي موجود در اين ميدان را تشريح مي‌كند. ضمن آنكه راهبردهاي بسيار كلان و مبنائي را كه صرفنظر از شرايط محيط در حال تحول،‌ و بازي بازيگران محيط فرهنگ بايد به صورت عام اتخاذ شود، مشخص مي شود. 
· معماري فرهنگ.معماري فرهنگ موجود،‌ گذشته، آينده قابل پيش بيني، مطلوب و گذار در نقشه راه تبيين مي شود. 
· معماري نظام فرهنگي كشور. نهادهاي فرهنگي رسمي و غير رسمي، ساختار، فعاليتها و رفتارهاي آنها، سازوكارهاي تعامل اين نهادهاي فرهنگي، نقش و جايگاه هر يك در پهنه فرهنگ، تعامل نهادهاي غير فرهنگي با اين نهادها و با پديده فرهنگ، و قواعد و مقررات عمل در اين پهنه، در معماري نظام فرهنگي كشور ترسيم مي شود. 
· دورانهاي اساسي تحول فرهنگ. تحول و تعالي فرهنگ طي چند دوره صورت مي گيرد؟ هر دوره چه مشخصاتي را در بر خواهد داشت؟ چگونگي گذار از هر دوران به دورانهاي بعدي چه خواهد بود؟ خصوصيات هر دوران چه بايد باشد؟ اينها سئوالاتي است كه در نقشه راه فرهنگ بايد پاسخ داده شود. 
· چشم انداز تعالي فرهنگ. اين چشم انداز مشخص مي كند، فرهنگ مطلوب و مقدور، در نقطه زماني مشخص آينده چه بايد باشد. اين چشم انداز محورها و مولفه‌هاي كليدي اين فرهنگ، و رفتارهاي شكل گرفته در پهنه آن را ترسيم مي‌كند. 
· راهبردهاي مديريت تحول. در هر مقطع زماني از دورانهاي گذار،‌ با توجه به شرايط محيطي و بازي ساير بازيگران پهنه فرهنگ،‌ راهبردها مشخص مي كند، چه روشي بايد در اين مقطع اتخاذ گردد، كه به بهترين وجه از منابع و شرايط حادث شده،‌ براي دستيابي به فرهنگ مطلوب، استفاده گردد. راهبردهاي مديريت تحول، بايد دائما بر اساس تغيير شرايط و خصوصيات محيطي، تغيير و راهبردهاي مناسب، در نقشه راه و اجراي آن اتخاذ گردد.
· ملزومات و اقدامات عملياتي. بر اساس موارد مطرح شده، چه اقداماتي بايد انجام شود،‌ تا تحقق اهداف پيش بيني شده، و دستيابي به چشم انداز مورد نظر، صورت گيرد. همچنين ملزوماتي كه براي دستيابي به اهداف و صورت دادن اقدامات لازم است چيست؟

6-4- دستيابي تدريجي به نقشه راه 

با توجه به ماهيت فرهنگ، و نيز با توجه به ماهيت معماري نظامهاي كلان و معماري فرهنگ، حركت به سمت تحقق و ترسيم نقشه راه، نمي تواند به صورت دفعي و در يك گام صورت گيرد. ترسيم نقشه راه خود بايد در چند مقطع انجام شود. در هر مقطع، سطح دقيقتري از نقشه راه ترسيم شده، و ميزان دقت مولفه ها و تعاملات آنها، و جايگاه و جزئيات مسير افزايش مي‌يابد. ضمن آنكه به موازات ترسيم دقيقتر هر سطح از نقشه راه، فعاليتهاي فرهنگ سازي و تحول و تكامل فرهنگ، طبق نقشه راه سطح قبلي ترسيم شده انجام مي شود؛ و بازخوردهاي لازم را نيز به ترسيم نقشه راه سطح بعدي، ارائه مي كند. بخش بعدي (در باره روش شناسي)، بخصوص بخشهاي 6-8 به بعد، ابعاد اين توسعه تكاملي توام نقشه راه و فرهنگ را توضيح مي‌دهد. 

7- درباره روش شناسي: نگاهي اجمالي به چم(چارچوب معماري نظامهاي خرد و كلان)

در اين نقطه لازم است اشاره مختصري به روش‌شناسي، و متدولوژي و چارچوبي كه بر طبق آن تعالي فرهنگ قابل مدل‌سازي است، و مبتني بر آن چارچوب نظري و دورنماي معماري ترسيم مي‌شود،‌ انجام شود. اين نكته را يادآور مي شويم كه دستيابي به چنين نقشه راهي، بايد مبتني بر رويكردي صورت گيرد كه در آن براي تحول و تعالي فرهنگ، طراحي معماري فرهنگ و نيز طراحي معماري نظام فرهنگي كشور، جايگاه مشخصي وجود داشته باشد. و البته اين دو معماري، بايد مبتني بر بنيان هاي نظري مشخص بنا شوند. اينكه چگونه اين كار انجام شود و چگونه يك معماري و بنيان هاي نظري شكل گيرد، چيزي است كه يك چارچوب و متدولوژي معماري بيان مي‌كند. چم
، چارچوب و متدولوژي نظامهاي خرد و كلان  به اين مقوله مي پردازد و سعي مي كند تا راهكاري را براي اين مسئله نشان دهد.
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7-1- چهار محصول اساسي چم 

چم، مبتني بر چهار محصول و چهار بخش اساسي، تلاش مي‌كند كه معماري يك نظام كلان را تبيين نمايد. اين چهار محصول عبارتند از : (شكل8)

· دستگاه نظري

· مستندات و ابعاد زمينه نظام كلان - مانند راهبردها، مستندات وضعيت موجود و ساير مستندات و مشخصه هاي مربوط به زمينه معماري مورد نظر.

· معماري كلان

· معماري تفصيلي
7-2- گام هاي چم در تكامل تدريجي

اما چگونه به اين محصولات دست پيدا مي‌كنيم و اين چهار محصول اساسي چگونه ايجاد مي‌شوند؟ آيا اين محصولات طي يك يا چند گام كاملاً مشخص بدست مي آيند؟ و يا اينكه نه، در يك سير تكاملي شكل مي‌گيرند؟ اين موضوعي است كه چم آن را مشخص مي‌نمايد.

 چم تبيين مي‌كند كه معماري يك نظام كلان به شكل دفعي و يكباره قابل طراحي و ايجاد نيست، بلكه در يك تكامل تدريجي بايد شكل بگيرد. در شكل 9، اگر حوزه سبز رنگ را حوزه نظام واقعي و محيط واقعي سيستم، و حوزه كرم رنگ را حوزه فراروندي يا فعاليت‌هايي كه بايد انجام شوند تا به محصولات مربوطه [image: image12.png]azals § OUIS elds ) (I35 @ )»




دست پيدا كنيم، و حوزه آبي رنگ را حوزه خروجي‌ها و مستندات و توصيف معماري در نظر بگيريم، فعاليت‌هايي كه ما بايد براي رسيدن از سيستم و سازمان موجود، به سيستم و سازمان مطلوب انجام دهيم، عبارتند از:

1. شناخت معماري سيستم موجود: كه ما را به مستندات شناخت و معماري سيستم موجود مي‌رساند.

2. تبيين زمينه معماري : كه ما را به مستندات زمينه معماري مي‌رساند.
3. طراحي معماري كلان مطلوب : كه ما را به معماري كلان نهايي سيستم مطلوب مي‌رساند.
4. طراحي معماري تفصيلي مطلوب : كه ما را به معماري تفصيلي نهايي سيستم مطلوب مي‌رساند.
5. تجزيه و تحليل شكاف : كه در برنامه توسعه و انتقال نهائي سيستم اتفاق مي افتد.
6. توسعه، پياده سازي و انتقال سيستم – كه مستندات طراحي و توسعه سيستم را حاصل مي كند.
7. توسعه و پياده سازي و انتقال سيستم : كه مستندات طراحي و سيستم را حاصل مي‌كند.
فعاليت ديگري نيز در اين ميان وجود دارد و آن تبيين بستره نظري و دستگاه نظري است كه ما را به دستگاه نظري نظام كلان مطلوب مي رساند.

حال اين سئوال مطرح است كه آيا اين فعاليت‌ها بصورت ترتيبي و پشت سر هم انجام مي‌شوند و آيا محصول هر مرحله براي مرحله بعد مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟ بايد دقت داشت كه هر كدام از اين محصولات براي محصول بعدي مورد نياز است. به عنوان مثال، براي آنكه به زمينه معماري دست پيدا كنيم، به شناخت سيستم موجود نياز داريم و براي آنكه به معماري كلان نهايي سيستم موجود دست پيدا كنيم، به زمينه معماري نياز داريم. بنابراين اگر يك سير منطقي ساده را در نظر بگيريم، بايد اين فعاليت‌ها پشت سر هم انجام شوند، و با اتمام يك فعاليت، فعاليت بعدي شروع شود. اما مي دانيم كه در يك سيستم واقعي اين حالت امكان‌پذير نيست! و در اثر دنبال نمودن اين سير، زمان بسيار طولاني مي‌شود و محصول مورد نظر ممكن است زماني آماده شود كه محيط سيستم ديگر عوض شده و محيط سيستم طراحي شده نياز به بازنگري داشته باشد. 

لذا از روش ديگري استفاده مي‌كنيم و آن اين است كه به تدريج كه هر كدام از فعاليت‌ها انجام مي‌گيرند، محصولاتشان ارائه مي‌شوند و فعاليت هاي ديگر دنبال مي‌شوند (شكل 10). طبق اين روش، شناخت سيستم موجود انجام مي‌شود و بر اساس اين شناخت، كه حتي مي‌تواند شناخت كاملي هم نباشد، زمينه معماري تبيين مي‌شود، پس از آن، يك طرح اوليه از طراحي معماري كلان مطلوب مبتني بر شناخت سيستم موجود و زمينه معماري شكل مي‌گيرد. بر اساس اين طرح اوليه، چارچوب نظري شكل مي‌گيرد، و بر اساس اين چارچوب نظري، معماري كلان و معماري تفصيلي تبيين مي‌شوند. سپس تا حدي توسعه و پياده‌سازي و انتقال سيستم انجام شده و سيستم‌هاي كاربردي و مستندات نهايي سيستم تا حدودي آماده مي‌شوند. 

اين يك سير است. اما سيري كه هنوز كامل نشده است و هنوز به طراحي كلان نهايي، طراحي تفصيلي نهايي، چارچوب نظري نهايي و سيستم‌هاي كاربردي نهايي نرسيده ايم! لذا اين سير دوباره اتفاق مي‌افتد و زمينه معماري، طراحي معماري كلان، و چارچوب نظري، هر كدام شكل كامل‌تري [image: image13.png]NS L (5 3LS ) s oy B 5 (5 55T8L




به خود مي‌گيرند. اين سير ادامه مي يابد تا اينكه در مرحله بعد، به معماري كلان، طراحي تفصيلي كلان، چارچوب نظري نهايي و الي آخر دست يابيم. يعني اينكه در يك تكامل تدريجي، گام به گام، محصولات طراحي را توليد مي‌كنيم، سيستم به تدريج متحول مي‌شود و رفته‌رفته شكل مي‌گيرد تا سيستم نهايي حاصل شود.
7-3- الگوي عمومي چم

اما الگوي عمومي كه در چم مد نظر است چيست! (شكل 11) ما يك معماري كلان و نيز يك معماري تفصيلي داريم، كه مبتني بر كتابخانه مرجع ملي يا الگوهاي تيپ معماري‌ها و حوزه ها تبيين مي شود. تيپ‌هاي مختلف معماري‌هاي تفصيلي و ساختارهاي مختلفي كه مي‌توان براي نظام كلان در نظر گرفت، در اين كتابخانه مرجع مي‌توانند وجود داشته باشند. معماري كلان و معماري تفصيلي، مبتني بر پيشرانه‌ها و عقلانيتي كه سيستم موجود و عناصر و مولفه‌هاي اصلي معماري را تبيين مي‌كند، بنا مي‌شوند. اين عقلانيت به شكل اصول مشخصي تبيين و ارائه مي‌گردد. معماري تفصيلي و كلان، مي‌توانند در حوزه‌هاي مختلفي شكل گيرند و همين طور زيرمعماري‌هايي ممكن است وجود داشته باشند كه كتابخانه مرجع ملي نوع معماري‌هاي موضعي، مي‌تواند اين زيرمعماري‌ها را تبيين كند. همچنين ديدگاه‌هاي مختلفي مي‌توانند وجود داشته باشند كه از يك كتابخانه مرجع [image: image14.png]02 Wbl Jowoas lga




براي تبيين اين ديدگاه‌ها استفاده مي شود. مبتني بر اين ديدگاه‌ها، ديدهاي مختلفي بوجود مي‌آيند و سپس زمينه معماري بنا مي‌شود. مجموع اين‌ها مي‌تواند معماري يك نظام كلان را ايجاد نمايد.

7-4- زنجيره كاركردها و پيامدهاي سيستم
نكته بسيار اساسي در تبيين معماري يك نظام كلان، اين است كه ما اصولاً نظام كلان را به چه منظوري ايجاد مي‌كنيم؟ براي اينكه اين نظام كلان كاركردها و پيامدهاي مشخصي داشته باشد، لذا عواقب مشخصي از آن مورد انتظار است. اينكه كاركردهاي سيستم چه بايد باشند و اين كاركردها براي چه اشخاصي مدنظر قرار دارند و چه اشخاصي قرار است از اين كاركردها استفاده كنند، نقش اساسي را در تبيين معماري يك نظام كلان ايفا مي كند. (شكل 12)

مخاطبين مستقيم – كاربران: يك سيستم، سازمان و يا يك نظام كلان، مخاطبين مستقيم يا كاربران مستقيمي دارد كه مستقيما با آن در ارتباط هستند و ما خروجي‌ها و كاركردهاي مستقيمي را براي اين نظام قائل هستيم. براي اينكه مثالي روشن‌تر و ملموس‌تري بزنيم، از محدوده نظام كلان وارد محدوده نظام خرد مي‌شويم و مثالي را در حوزه نظام خرد بيان مي‌كنيم كه البته در حوزه نظام كلان هم مي‌تواند مشابه آن مصداق داشته باشد. هنگامي كه براي يك سازمان، يك سيستم نرم‌افزاري ايجاد مي‌كنيم، اين سيستم كاربران مشخصي دارد. مثلا كارمند اداره كه از اين سيستم نرم‌افزاري استفاده، و با آن كار مي‌كند، خروجي كاملا مشخصي را از آن طلب مي‌كند. مثلا مي‌خواهد اين سيستم فرم خاصي را براي فلان عمل داشته باشد، براي فلان اطلاعات، فلان عمليات را انجام دهد و فلان گزارش را توليد [image: image15.png]S)BI a(53ws )31 (,80.8¢ JSb




نمايد و نظاير آن. در واقع اين خروجي يا كاركرد مستقيم سيستم است كه كاربر نهايي مستقيماً از آن استفاده مي‌نمايد. اما علاوه بر اين كاركرد، پيامدهايي نيز بلافاصله براي اين مخاطب مستقيم ايجاد مي‌شود. اين مخاطب و كاربر مستقيم سيستم، از اين كاركردها استفاده مي‌كند، و بر اثر ايجاد اين كاركردها و اينكه اين سيستم رايانه‌اي خدماتي را به وي ارائه مي كند، كار خود را راحت‌تر انجام مي‌دهد، آرامش فكري بهتري دارد، استرسش كمتر مي شود، فشار كاري كمتري را تحمل مي‌كند، و در نهايت، وضعيت عمومي و خصوصيات عمومي خدماتي كه اين كاربر مي تواند ارائه نمايد، بهتر خواهد بود و پيامدهائي نظير آن. اينها پيامدهايي هستند كه خود سيستم مستقيماً آنها را ايجاد نمي‌كند، يعني جزء كاركردهاي سيستم از قبيل ايجاد فرم و عمليات سيستم و نيز توليد چند گزارش و ارائه اطلاعات نيستند، وليكن، خروجي ها و كاركردهاي مستقيم، منجر به پيامدهاي اين چنيني نظير آسودگي خاطر،آرامش، افزايش كارآيي و نظاير آن مي‌گردد.
مخاطبين درون سازماني - اما آيا تنها همين كاربري كه در سازمان مورد نظر با اين سيستم كار مي‌كند، مدنظر ماست و آيا كار سيستم، محدود به ارائه كاركردها و پيامدها براي اين كاربر مي شود؟ پاسخ منفي است. كاربران و مخاطبين ديگري نيز وجود دارند كه هر چند مستقيماً با اين سيستم موردنظر ارتباط ندارند و عملاً هم ممكن است رابط كاربر سيستم را نبينند، اما براي آنها در درون سازمان به واسطه عملكردهاي مستقيم اين سيستم، كاركردهاي خاصي مورد تصور است و آنها به نحو خاصي منتفع مي‌شوند و از سيستم استفاده مي‌كنند. به عنوان مثال، فرض كنيد مخاطب مستقيم، شخصي در اداره كارگزيني يك سازمان باشد و اين سيستم كاربردي، خدمات مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان و امور پرسنلي كاركنان را ارائه كند. در اين صورت، اين مخاطب مستقيم از خروجي‌هاي مستقيم سيستم مورد نظر استفاده مي‌كند، اما عمليات مربوط به حقوق و دستمزد و امور پرسنلي و كارگزيني ساير مخاطبين، توسط اين سيستم مديريت مي‌شود و آنها كاركردهاي مستقيمي را از اين سيستم حس مي‌كنند. هرچند اين كاركردها دقيقاً به اندازه كاركردهائي كه براي كارمند كارگزيني وجود دارد قابل لمس نيست، چه از لحاظ حجمي و چه از لحاظ ميزان كار. ضمن اينكه پيامدهاي ديگري براي اين كاركنان وجود دارد، مانند افزايش كارآيي كاركنان، آرامش خيال كاركنان، نداشتن نگراني نسبت به مسائل پرسنلي و يا مواردي نظير آن. بنابراين، سيستم مورد نظر موجب بوجود آوردن پيامدهاي درون سازماني در مورد اين مخاطبين مي شود و درنتيجه منجر به كارآيي بيشتر در درون سازمان و نظاير آن خواهد شد.

مخاطبين خاص مياني - اما آيا كاركردهاي سيستم و پيامدهاي آن، تنها در حوزه درون سازماني قرار دارند؟ پاسخ منفي است، ممكن است مخاطبيني در بيرون سازمان هم وجود داشته باشند كه اين سازمان خدمات خاصي را به آنها ارائه مي‌دهد. لذا اين مخاطبين خاص كه با اين سازمان به نحوي در ارتباط هستند، از كاركردهاي سيستم بهره‌مند مي‌شوند. همچنين، پيامدهاي خاصي را سيستم مورد نظر توليد مي‌كند و مخاطبين بيرون سازمان از اين پيامدها منتفع مي شوند و آنها را حس مي كنند. بنابراين، اين سازمان و سيستم مورد نظر، اثراتي را در بيرون از محدوده خود مي گذارند.

مخاطبين نهايي - اين قشر از مخاطبين، اثراتي را كه سيستم و سازمان در بيرون از محدوده خودش مي‌گذارد را حس مي‌كنند. بطور مثال، اگر اين سيستم مربوط به وزارت كشاورزي باشد، آنگاه مخاطبين مستقيم، كاربر اداره كارگزيني وزارت كشاورزي، و مخاطبين درون سازماني نيز ساير كاركنان وزارت كشاورزي است. مخاطبين خاص مياني هم يك كشاورز است كه با اين سازمان در ارتباط است و عملياتش در اين سازمان انجام مي‌شود. اين كشاورز از كاركردهاي مستقيم سازماني استفاده مي‌كند و با توجه به پيامدهايي كه اين سيستم مي‌تواند داشته باشد، كارش سريع‌تر، روان تر، با اطمينان بيشتر و با كارآيي و كيفيت بيشتر انجام مي شود. اما يك مخاطب نهايي هم وجود دارد كه هيچ ارتباط مستقيمي با اين سيستم ندارد. يك روستايي كه در گوشه‌اي از كشور به كشاورزي مي‌پردازد و يا يك شخص خاص شهرنشين كه با امور كشاورزي هم هيچ ارتباطي ندارد، مخاطبين نهايي هستند كه از سيستم مورد نظر استفاده مي‌كنند و كاركردهاي اجتماعي براي اين سيستم وجود دارد كه مخاطبين بتوانند بطور مستقيم از اين كاركردها استفاده نمايند. همين‌طور عملكرد صحيح اين سيستم مي‌تواند منجر به پديدآمدن پيامدهاي مثبت اجتماعي در جامعه گردد، نظير ارزان شدن محصولات كشاورزي با قيمت توليد پايين‌تر و يا بالا رفتن كيفيت محصولات كشاورزي، بالارفتن سطح رفاه عمومي در جامعه و نظاير آن.

بنابراين، مي‌توان گفت كه تنها مخاطبين مستقيمي كه با سيستم كار مي‌كنند، از آن بهره‌مند نمي‌شوند، بلكه زنجيره‌اي از كاركردها و پيامدها براي سيستم متصور است. تا زمانيكه اين زنجيره كاركردها و فعاليت‌ها را بخوبي درك نكنيم، نمي‌توانيم مشخص كنيم كه آيا اين سيستم به نحو مطلوب ايجاد شده، و يا اينكه نه، سيستمي است كه كارآيي مناسب ندارد و نمي‌تواند نيازهاي مورد انتظار را به نحو مطلوب پاسخ دهد.

بايد دقت كنيم كه هر چه از سيستم مورد نظر فاصله مي‌گيريم و دور مي‌شويم و به سمت بيرون سازمان حركت مي‌كنيم، نقش كاركردي مستقيم سيستم كم مي‌شود. يعني مخاطبين نهايي خيلي كمتر از مخاطبين داخلي سيستم، از خروجي‌هاي مستقيم سيستم استفاده مي‌كنند. به عنوان مثال، مخاطب نهايي بسيار كم از سيستمي كه در درون وزارت كشاورزي است استفاده مي كند، او ممكن است حداكثر يك برچسب محصول ميوه‌اي را ببينند، و يا شايد هم اصلا آنرا نبيند. يعني ممكن است كاركرد اجتماعي اين سيستم بسيار ناچيز بوده و قابل رويت نباشد.
اما هر چه كه به بيرون سازمان مي‌رويم و از آن خارج مي‌شويم، اهميت و اثرات پيامدي سيستم، جدي‌تر و اهميت بيشتري پيدا مي‌كنند. لذا اين پيامدهاي اجتماعي هستند كه اگر درست سنجيده شوند، مي‌توان گفت كه آيا سيستم ما درست طراحي شده است؟ و آيا اين سيستم به نحو مطلوبي شكل گرفته است؟ تا زمانيكه اين زنجيره كاركردها و پيامدها را درست نشناسيم و به درستي تبيين نكنيم، نمي‌توانيم معماري يك نظام كلان را تبيين نماييم.

7-5- نقش زنجيره در معماري مطلوب و مولفه‌هاي اساسي آن 

حال با توجه به اين زنجيره، مي‌خواهيم از سيستم و سازمان موجود با زنجيره كاركردها و پيامدهايي كه هم‌اكنون براي اين سيستم و سازمان موجود وجود دارد، به سيستم و سازمان مطلوب با [image: image16.png]e el s i Bl
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زنجيره كاركردها و پيامدهاي مطلوب برسيم. طراحي معماري مطلوب، بايد به نحوي انجام شود كه بتواند زنجيره كاركردها و پيامدهاي سيستم مطلوب را تبيين كند و مشخص كند كه چه كاركردها و پيامدهايي را در چه سطوحي مي‌تواند ارائه نمايد، و نيز بتواند نشان دهد كه زنجيره كاركردها و پيامدهاي سيستم موجود چگونه به زنجيره كاركردها و پيامدهاي مطلوب تبديل مي‌شود. اين زنجيره در واقع مبناي معماري محسوب مي‌شود و از ديد ديگر نقش پيشران محوري، يا محرك و انگيزه اساسي در شكل‌گيري عقلانيت معماري را دارد. اين زنجيره كاركردها و پيامدهاي سيستم مطلوب، خروجي ها و كاركردهاي مطلوب و نيز پيامدهاي مطلوب را به عنوان آن چيزهايي كه بايد باشد و سيستم بايد به آن تحقق بخشد، تبيين مي‌نمايد. به عبارت ديگر نقش تبيين نيازمندي‌هاي سيستم در تبيين خروجي ها و تبيين پيامدهاي مطلوب وجود دارد، در ضمن بايد پيامدهاي نامطلوب را هم از سيستم تبيين نمايد و آن سازمان را از واقعيت هايي كه وجود دارد، آگاه نمايد و اينكه اين طراحي چه عوارضي مي‌تواند داشته باشد. در طراحي آنرا در نظر بگيرد و تلاش نمايد كه پيامدهاي نامطلوب را كاهش دهد و به عنوان نيازمندي‌هاي سيستم در پيشگيري يا كاهش اثر اين پيامدهاي نامطلوب، بايد نيازمنديهاي مشخصي را طراحي و پوشش دهد. اين زنجيره كاركردها و پيامدهاي مطلوب، معيارهاي ارزيابي اي را براي تحقق پيامدها و كاركردها ارائه مي‌نمايند. تفكيك اين سطوح پيامدي و مخاطبين عبارتند از: 

1. ارزيابي معماري: ارزيابي خود معماري را بيان نمايد و مي‌گويد آيا اين معماري درست طراحي شده است؟ 

2. ارزيابي و تحليل و طراحي
3. ارزيابي محصول نهايي
اين معيارهاي ارزيابي، مولفه مهمي در تبيين زنجيره كاركردها و پيامدهاي معماري مطلوب است (شكل 19).

7-6- شكل عمومي اثر دستگاه نظري

گفته شد كه يك دستگاه نظري بايد تبيين شود تا معماري بتواند مبتني بر آن بنا گردد. اما شكل عمومي اثر اين دستگاه نظري چگونه خواهد بود؟ اين دستگاه نظري، قاعدتاً در حوزه‌هاي پارادايميك يا حوزه‌ها و لايه‌هاي نظري مشخص قرار مي‌گيرد و تبيين مي‌شود و پديده‌هايي‌كه در اين دستگاه وجود دارد، در يك گراف پديده شناسي كه روابط بين اين پديده‌ها را مشخص مي كند، بايد تبيين شود، بطوريكه هر كدام از اين عناصر ممكن است در لايه‌ها و حوزه هاي مختلف دستگاه نظري شكل گيرند. (شكل14)
هر كدام از گره هاي اين گراف پديده شناسي و پديده هايي كه در واقع در اين دستگاه نظري تبيين مي‌شوند و روابط ميان آنها با هم مشخص مي‌شود، الزامات و پيشران‌هاي معماري يك نظام كلان را تبيين مي‌كند و مشخص مي‌نمايد كه اين معماري كلان چه مولفه اي را با چه انگيزه اي و با [image: image17.png]00 -408< (53




چه وجه عقلانيتي بايد در وراي خود داشته باشد. همچنين برنامه راهبردي و عملياتي توسعه، و نيز الزامات و اقدامات آن را مشخص مي‌نمايد و مي‌گويد كه برنامه عملياتي توسعه چه وجوهي را بايد پوشش دهد. 

7-7- گام‌هاي اصلي نظام‌هاي كلان در چم

گام‌هاي اصلي نظام‌هاي كلان در چارچوب معماري عبارتند از (شكل 15) : 

· شناخت سيستم موجود: اين شناخت مبتني بر مستندات شناخت سيستم موجود تهيه مي‌گردد.

· زمينه معماري: در اين گام مستندات زمينه معماري تبيين مي‌گردد. 
· بستر نظري نظام كلان: مستندات دستگاه نظري تبيين مي‌شود. 

· طراحي معماري كلان مطلوب 

· طراحي معماري تفصيلي مطلوب 
· شناخت معماري سيستم موجود : مبتني بر معماري كلان مطلوب شكل مي‌گيرد.

· تجزيه و تحليل شکاف : بر اساس معماري سيستم موجود انجام مي شود، براي اينكه ببينيم چگونه مي‌توان از سيستم موجود به سيستم مطلوب رسيد.
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برنامه توسعه و تحول : مشخص مي نمايد كه توسعه، پياده سازي و تحول سيستم چگونه بايد صورت گيرد تا معماري مطلوب مبتني بر بنيان‌هاي نظري شكل گيرد.
همان طور كه قبلا نيز بيان شد، اين فعاليت‌ها، به صورت متوالي انجام نمي‌شوند، به گونه‌اي كه يكي كاملاً تمام شود و ديگري پس از آن شروع شود. بلكه اين گونه است كه سطحي از زمينه معماري، سطحي از معماري كلان و نظاير آن شكل مي‌گيرد و سپس مستندات و گامهاي بعدي مبتني بر آن انجام مي‌شود. سپس در لايه بعد و سير بعدي كمي عميق‌تر وارد اين ماجرا مي‌شويم. 

7-8- رويكرد حركت و شكل گيري تدريجي 

در يك حركت و شكل گيري تدريجي، به معماري نظام و نظام كلان فرهنگي دست مي‌يابيم. ابتدا يك ترسيم كلان از معماري مبتني بر استنباط كلي از بستر نظري ترسيم مي‌شود، و ترسيم كلان  از نظام انجام مي‌شود (شكل22). اين ترسيم به تدريج كامل مي شود و بستر نظري كامل‌تر، معماري نظام كامل‌تر و نظام كامل‌تري شكل‌ مي‌گيرد. تا اينكه به نقطه‌اي برسيم كه به بستر نظري كاملاً مستحكم و مستقر، معماري نظام كاملاً مشخص، و نظام كاملاً مشخصي دست پيدا كنيم. اين عمل ممكن است در چند مرحله انجام شود تا معماري مطلوب حاصل شود. 

7-9- تحول نظام كلان 

بنابراين، تحول يك نظام كلان، به شكل تدريجي صورت مي گيرد. ما در محيط و پارادايم فكري حاكم در اين محيط قرار داريم كه نظام‌هاي كلان ما در آن قرار دارند. در حال حاضر، اين نظام كلان معماري مشخصي دارد و كاركردها و پيامدهايي براي اين نظام كلان قابل تصور و مشاهده است. در حركتي كه ما در طي زمان انجام مي‌دهيم، مي خواهيم به محيط جديدي برسيم كه در حال شكل‌گيري است. در اين محيط جديد، مي خواهيم پارادايم فكري جديد، و نيز نظام كلان جديدي را با كاركردها و پيامدهاي جديد و متفاوت بنا كنيم كه بر اساس معماري جديدي بنا شده است. (شكل23)
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اما اين حركت از نظام كلان موجود به نظام كلان مطلوب، به صورت دفعي و يكباره اتفاق نمي‌افتد. در اين ميان، نقش طراحي بسيار اساسي و مهم تلقي مي‌شود، چرا كه همان گونه كه در قسمت قبل مطرح شد، اين حركت، حركتي خودجوش است، يعني اگر كاري به كار نظام كلان نداشته باشيم، پس از مدتي ما با نظام كلان متفاوتي در جامعه، معماري متفاوت، و كاركردهاي متفاوتي مواجه خواهيم بود. 
7-10- طراحي در تحول نظام كلان
اما اگر انديشمندان، معماران و رهبران در اين ميان وارد شوند و بتوانند طراحي مشخصي را براي نظام كلان مطلوب ارائه كنند، مسير حركت نظام و نوع شكل‌گيري نظام كلان مطلوب مي تواند تغيير پيدا كند. باورها، انديشه‌ها و تفكرات اين انديشمندان، معماران و رهبران، پارادايم فكري مشخصي را تبيين مي‌كند كه اين پارادايم فكري، عقلانيت كاملاً مشخصي را تبيين مي‌كند و اين عقلانيت، معماري مطلوبي را ترسيم مي‌كند و مي‌گويد كه معماري مطلوب نظام كلان بر اساس اين عقلانيت و پارادايم فكري، چه بايد باشد. دقت داشته باشيم كه اين پارادايم فكري و عقلانيت مطلوب در محيط كنوني اتفاق مي‌افتد. (شكل 24)
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اين امر مي‌تواند به تدوين برنامه‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و شكل‌گيري دسته اقداماتي در حكومت و جامعه كمك كند و اين دسته اقدامات ما را به يك نظام كلان در پارادايم فكري مشخص و كاركردها و پيامدهاي جديد و متفاوت برساند. البته، اين معماري كه در اينجا شكل مي گيرد، لزوماً همان معماري مطلوب نيست، يعني نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم همان چيزي كه انديشمندان، معماران و رهبران در هنگام تبيين معماري نظام مد نظر دارند، دقيقاً همان بتواند شكل گيرد. اما اين مي‌تواند طي يك حركت تدريجي تكامل يابد و به سمتي كه بايد باشد تحول پيدا كند.

7-11- تحول تدريجي نظام كلان 
يك نظام كلان بايد بر اساس برنامه‌ها و دسته اقداماتي مبتني بر اين پارادايم فكري و معماري مطلوب شكل گيرد، تا در يك گام ما را به يك نظام كلان برساند. در اين مرحله، انديشمندان، معماران و رهبران پارادايم‌ فكري جديد، عقلانيت و معماري مطلوب جديدي را مطرح مي‌كنند. سپس برنامه ها و دسته اقدامات جديد مطرح ‌مي‌شود و همين‌طور محيط هم در حال تغيير است و محيط جديد در حال شكل‌گيري است، تا نظام كلان در پارادايم جديد با معماري جديد شكل گيرد. و مجدداً همين سير شكل مي‌گيرد تا به يك محيط جديد، پارادايم فكري جديد و نظام‌كلان جديد، معماري‌ها، كاركردها و پيامدهاي جديد و متفاوت برسيم.  (شكل 25)

در طي اين گذر زمان و اين گام‌هاي تدريجي و تحول تدريجي:

 اولاً فكر انديشمندان، معماران و رهبران، تكامل تدريجي پيدا مي‌كند، پارادايم فكري آنها مطلوب‌تر مي شود، و عقلانيت بهتري را به خود مي‌گيرد و به تدريج معماري مطلوب‌تري مبتني بر واقعيات جامعه طراحي مي‌شود.

نظام‌هاي كلان، تكامل تدريجي پيدا مي كنند، و پارادايم فكري، عقلانيت، معماري و نظام واقعي آنها دچار تكامل تدريجي مي شوند. در هر مرحله، بين آنچه كه مطلوب است و آنچه كه ترسيم مي‌شود و آنچه كه در نظام كلان و جامعه حاصل و ايجاد مي‌شود، [image: image21.png]OlS eldl Joas
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تفاوت هائي وجود دارد. در طي گذر زمان، ديدگاه‌هاي انديشمندان، معماران و رهبران تغيير مي‌يابد و چيزي كه قبلاً مي‌خواستند و آنرا ترسيم مي‌كردند، اكنون بهتر ترسيم مي‌نمايند. اين ترسيم مي‌تواند به شكل بهبود در ترسيم، ارتقاء ديدگاه و ارتقاء عقلانيت يا تطابق با واقعيات باشد، اينكه چيزي را كه قبلا ترسيم مي‌كردند، نمي توانست در جامعه پياده گردد، اكنون چيزي را ترسيم مي كنند كه احتمال وقوع و ترسيمش بهتر مي تواند صورت گيرد. گاهي اوقات هم شكل‌گيري معماري مطلوب كه حتي ممكن است در ابتدا درست هم ترسيم شده باشد، به يكباره صورت نمي‌گيرد، بلكه طي چند مرحله، معماري سيستم مطلوب و پارادايم فكري مطلوب شكل مي‌گيرد و چند بار تلاش لازم است تا بتوان آن چيزي كه مطلوب است را به ثمر رساند.
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7-12- در هم تنيدگي يك نظام كلان و جامعه

يك نظام كلان و جامعه، در هم تنيده‌اند. اين دو از هم قابل تفكيك و تجزيه نيستند. تا زماني كه نتوانيم پديده هاي يك نظام كلان را بر اثر اين درهم تنيدگي توصيف كنيم و نتوانيم نظام كلاني را ترسيم كنيم كه بتواند با نيازها و رفتارهاي جامعه در هم تنيده و يكپارچه شود و تا زماني كه جامعه را به عنوان يك فاكتور اساسي در شكل گيري يك نظام كلان داخل نكنيم و در معادلاتمان خصوصيات جامعه را درگير نكنيم، قطعا نظام كلاني را كه طراحي و ترسيم خواهيم نمود، تحقق نمي يابد و يا تحقق آن ناقص خواهد بود. (شكل 20)

7-13- گراف پديده هاي رفتاري نظام كلان 

براي اينكه بتوانيم چنين تحققي را امكان‌پذير و تبيين نماييم، نياز است تا پديده‌هاي رفتاري و ساختارهاي رفتاري نظام كلان را تبيين كنيم
. پديده‌هاي رفتاري در يك نظام كلان، از لايه‌هاي چرخه ادراك افراد در جامعه و ادراك اجتماعي، تا نيازهاي اجتماعي، نيازهاي افراد، ارزش‌هايي كه در درون افراد و نيز در جامعه شكل‌ مي‌گيرد، و همين‌طور خواست‌ها و اراده افراد تا اعمالي كه بر اثر اين اراده، [image: image23.png]oW Pl Jo ! 535 byt 9 Jo €9
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ارزش‌ها و نيازها ظاهر مي‌شوند، با هم در تعامل و ارتباط هستند. هر كدام از ارزش‌ها، ارزش ديگري را مي سازد و هركدام از نيازها، نياز و ارزش ديگري را مي سازد و اين‌ها در پيوند تنگاتنگ با يكديگر هستند. (شكل 21)
ما بايد بتوانيم به اين مسائل پاسخ دهيم كه چرا يك جامعه و يك نظام كلاني كه در درون يك جامعه قرار دارد چنين رفتارهائي را از خود نشان مي‌دهند؛ چرا مردم تصميمي را اينگونه مي‌گيرند؛ چرا مردم چنين رويكردي از خود نشان مي‌دهند؛ چرا چنين هنجاري در جامعه شكل مي‌گيرد؛ تا زمانيكه نتوانيم اين مسائل را ترسيم نماييم، نمي‌توانيم ترسيم مناسبي از آن نظام كلان داشته باشيم. 

لازمه تبيين يك نظام كلان، تبيين رفتارهايي است كه در جامعه شكل مي‌گيرد؛ از بنيادي‌ترين تا سطحي ترين رفتارها در حوزه‌هاي فرد، جامعه، حكومت و دولت. هر كدام از اين حوزه‌ها، رفتارهايي كه در حكومت، افراد و جامعه رخ مي دهند را تبيين مي كنند. اينها پيوند تنگاتنگي با يكديگر دارند. به عنوان مثال، رفتار جامعه، بر اثر يك ارزش در حكومت يا يك ارزش در يك فرد بوجود مي آيد. گراف پديده‌هاي رفتاري نظام كلان، سعي‌ مي‌كند حتي‌الامكان لايه هاي مختلف و تعامل مختلف بين موضوعاتي كه در اين حوزه وجود دارند را تبيين نمايد. 

همه اين موارد، پديده فرهنگ را تبيين مي‌كنند و مشخص مي‌كنند كه فرهنگ جامعه چيست؛ چه رفتاري را مي توان براي فرهنگ تصور كرد؛ چه چيزي فرهنگ يك جامعه را مي‌سازد؛ و چگونه مي‌توان اين فرهنگ را تبيين نمود؛ رفتارهاي كل نظام كلان، مبتني بر فرهنگ نظام كلان و فرهنگ فرد، جامعه، حكومت و دولت در حوزه نظام كلان تبيين مي‌شود. لذا، اين مولفه ها هستند كه رفتار نظام كلان را تبيين مي‌كنند.

7-14- نوع تحول و برنامه‌ريزي نظام كلان- گراف پديده‌هاي رفتاري نظام كلان

نوع تحول و برنامه‌ريزي براي تحول نظام كلان، با برنامه‌ريزي يك سيستم خرد، متفاوت است. ما مي خواهيم از يك نظام كلان موجود، به يك نظام كلان مطلوب برسيم (شكل 22). در نظام كلان موجود، در لايه‌هاي فرد، جامعه، حكومت و دولت، پديده‌هاي رفتاري وجود دارد و رفتارها و فرهنگي بر اثر اين پديده‌هاي رفتاري ناشي مي‌شود و شكل مي‌گيرد. ما مي‌خواهيم با پديده‌هاي رفتاري مطلوب، به نظام كلان مطلوبي برسيم. بدين منظور، بايد ترسيم كنيم كه نظام كلان مطلوب، چه پديده هاي رفتاري بايد داشته باشد، چه سطوحي را بايد براي اين پديده‌هاي رفتاري قائل شويم و نيز اين نظام كلان چه رفتارهايي را بايد از خودش نشان دهد. آنگاه بر اساس اين تبيين، و مقايسه آن با پديده‌هاي رفتاري نظام كلان موجود، بايد فرهنگ و پديده‌هاي رفتاري و تغييراتي را كه براساس تغيير پديده‌هاي رفتاري انجام مي‌شود را مشخص كنيم. جنس نوع تغيير نظام كلان هم از اين جنس خواهد بود، يعني جنس نوع تغيير از نظام كلان موجود به نظام كلان مطلوب، از جنس تغيير در پديده‌هاي رفتاري نظام است، نه ايجاد چند آيين‌نامه، وضع چند قانون و ايجادنمودن چند سيستم نرم‌افزاري يا [image: image24.png]


دستي. بلكه اصل كار در ايجاد يك نظام كلان مطلوب، اين است كه بتوانيم تغيير پديده‌‌هاي رفتاري را تبيين نماييم و بگوييم پديده‌هاي رفتاري موجود، چگونه بايد به پديده‌هاي رفتاري مطلوب تحول پيدا كند. اين كليد اساسي براي شكل گيري يك نظام كلان مطلوب است. 

براي اينكه چنين چيزي شكل گيرد و اين تغيير در رفتارها و پديده‌هاي رفتاري انجام شود، نيازمند تغيير رفتار بر اساس تغيير ادراكات، نيازها، ارزش‌ها، خواست‌ها و اراده‌هاي موجود در افراد، جامعه، حكومت و دولت هستيم. چنين تغييري، بايد با در نظرگرفتن ارتباط بين پديده‌هاي رفتاري صورت گيرد و مبتني بر آن بنا شود. تا زماني كه تغيير بين پديده‌هاي رفتاري را نشناسيم، نمي‌توانيم بگوييم چگونه مي‌توان آن را تغيير داد و چگونه بايد دچار تغيير و تحول شويم.

7-15- نوع تحول و برنامه‌ريزي براي تحول نظام كلان؛ گراف پديده‌هاي رفتاري نظام كلان

بر اساس اين سير و اين نوع حركت از نظام كلان موجود به نظام كلان مطلوب،كه معمولا نوع حركت متفاوتي است، فراروند شناخت تا طراحي، و فعاليت‌هاي اجرا، توسعه و پياده‌سازي سيستم، بايد مبتني بر تبيين پديده‌هاي رفتاري موجود و تبيين ليست و روابط رفتارهاي كنوني (چه مطلوب، چه نامطلوب و چه كم مطلوب) باشد. مبتني بر آن، فعاليت شناخت تا طراحي، بايد بتواند ما را به پديده‌هاي رفتاري مطلوب برساند و بگويد كه مطلوب چيست؛ ليست و روابط رفتارهاي مطلوب چه بايد باشند؛ و بر اساس اين دو ليست، برنامه تغيير رفتارها را در جامعه و تبديل آن به مطلوب مشخص نمايد و بگويد كه پديده‌هاي رفتاري موجود در حوزه‌ نظري، چگونه مي‌تواند به پديده‌هاي رفتاري مطلوب تبديل شود و چه كارهايي بايد صورت گيرد. برنامه تغيير رفتارها و تبديل آن به مطلوب، عبارتند از: (شكل 23)

· نقاط تغيير و عوامل تغيير رفتارها و فرارفتارها در گراف - بايد در اين برنامه تبيين شود و مشخص شود كه كجاي گراف پديده‌هاي رفتاري موجود بايد تغيير كند.
· روش اعمال تغيير در اين نقاط و تبيين محرك هاي لازم – روش تغيير چيست؟ چگونه اين گراف را مي توان به گراف مطلوب تبديل كرد و محرك‌هاي لازم، چه محرك‌هايي هستند؟ در كدام نقطه بايد اعمال گردند و روش اعمال‌شان چيست؟
· ملزومات براي دستيابي و اعمال محرك‌ها: ملزومات مورد نياز براي اينكه چنين حركتي انجام شود و ما بتوانيم به اين محرك ها دست پيدا كنيم و آنها را اعمال كنيم چه چيزهائي هستند.
اينها چيزهائي هستند كه برنامه تغيير رفتارها بايد آنها را مشخص كند و بر اساس آنها، تغيير از نظام‌ كلان موجود به نظام كلان مطلوب صورت گيرد.
به عنوان مثال، در خصوص مسئله بستن كمربند ايمني در هنگام رانندگي، اگر بخواهيم فرهنگ آن را ميان افراد جا بياندازيم، بايد نقاطي را بررسي كنيم كه سبب مي شود افراد از اين قانون پيروي كنند؛ نه اينكه از شيوه هائي مثل جريمه كردن و نظاير آن استفاده كنيم! بايد ببينيم كه چه عاملي سبب مي‌شود افراد كمربند ايمني ببندند؛ چه عاملي باعث مي‌شود افراد به شكل هنجاري و نه دستوري و با ديدن پليس، كمربند ايمني خود را ببندند؛ چگونه اين حركت به شكل يك هنجار در سطح جامعه تبديل شود؛ نه اينكه مجبور باشيم بخش‌نامه‌اي براي نظام ترافيكي مبني بر الزامي‌بودن بستن كمربند ايمني براي رانندگان صادر، و پليس را براي اجراي بخش‌نامه به كار گيريم و هر كسي كه به آن عمل نكرد، جريمه شود. كما اينكه ديده‌ايم جامعه ما در اين كار موفق نبوده است.
نوع تغيير يك نظام كلان و نوع حركت نظام كلان موجود به نظام كلان مطلوب، به همين صورت متفاوت است. اگر مي‌خواهيم يك نظام كلان را اصلاح كنيم، چه نظام ترافيكي، چه نظام اقتصادي، چه نظام آموزش و پرورش كشور، چه نظام دولت الكترونيك و نظاير آن، نيازمند اين هستيم كه پديده‌هاي رفتاري ممكن را در آنها بشناسيم و مبتني بر پديده‌هاي رفتاري، حركت نظام موجود به نظام مطلوب را تبيين نماييم و سازمان دهيم. 

به عنوان مثال، اين مشكل در جامعه وجود دارد كه افراد كتاب نمي‌خوانند و انگيزه‌اي براي خواندن كتاب ندارند، حال اگر بخواهيم مسئله كتابخواني را در سطح جامعه بهبود دهيم، بايد عوامل آن را در جاهايي مثل آموزش و پرورش، ساختارهاي حكومتي، تبيين‌هاي حكومتي در بعد گرايش به مدرك، نوع ارزيابي كاركنان و نظاير آن، جستجو كنيم. بايد فرهنگي را كه در نظام حكومتي، و همچنين در نظام اجتماعي به واسطه فرهنگ نظام حكومتي وجود دارد و نيز فرهنگي را كه بايد در جامعه شكل گيرد و مبتني بر آن فرهنگ نظام حكومتي و رفتارهاي نظام حكومتي بتواند شكل بگيرد، را تبيين كنيم تا بتوانيم اين مسئله را حل نماييم. و يا مسئله اي مانند عدم وجود خلاقيت در فعاليت‌ها را نمي توانيم با پرداختن مستقيم به آن و اينكه بخواهيم خلاقيت افراد را مستقيماً مثلا با گذاشتن جايزه براي بكارگيري خلاقيت بيشتر، افزايش دهيم، حل كنيم. اين كاري بيهوده است و وقت خودمان را تلف خواهيم كرد. تا زماني كه اين موضوع را مشخص نكنيم كه چرا افراد احساس نياز به خلاقيت نمي‌كنند و چرا افراد اصلا  از خود خلاقيتي بروز نمي‌دهند، و چرا خلاقيت ارزشي برايشان ندارد، نمي توان مشكل عدم خلاقيت را در افراد حل كرد. اين موارد را بايد ريشه‌يابي كرد و بدين منظور، گراف پديده‌هاي رفتاري مي‌تواند ما را در اين ريشه‌يابي كمك كند. 

والسلام – الحمد لله رب العالمين -  انتهاي مستندات 

شکل 6- تحول خودسازمانده فرهنگ جامعه



































شکل 5- جامعه به مثابه يك موجود و پديده زنده



































شکل 4- رفتار با معناي افراد در جامعه



































شکل 3- فرارفتارها :‌ عوامل شكل دهنده رفتارها در پهنه فرهنگ



































شکل 1- انسان؛ ادراك،‌ نيازها، ارزش ها و رفتارها























شكل 7- خلائي در فراروند اصلاح ساختاري











شكل 8-  چهار محصول اساسي چم





شكل9-  گام‌هاي چم در تكامل تدريجي





شكل10-  گام‌هاي چم در تكامل تدريجي





شكل11-  الگوي عمومي چم





شكل12-  زنجيره كاركردها و پيامدهاي سيستم








شكل13-  نقش زنجيره در معماري مطلوب و مولفه هاي اساسي آن











شكل 14- شكل عمومي اثر دستگاه نظري





شكل 15- گام‌هاي اصلي نظام‌هاي كلان در چم








شكل 17- تحول نظام كلان





شكل 18- طراحي در تحول نظام كلان








شكل 19- تحول تدريجي نظام كلان





شكل 20- در هم تنيدگي يك نظام كلان و جامعه





شكل 21- گراف پديده هاي رفتاري نظام كلان 








شكل 22- نوع تحول و برنامه ريزي براي تحول نظام كلان؛ گراف پديده هاي رفتاري نظام كلان





شكل 23- نوع تحول و برنامه ريزي براي تحول نظام كلان ،گراف پديده هاي رفتاري نظام كلان 














� - از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 8/10/83 – با تلخيص و ويرايش.


� -  برخي از اطلاعات،‌ و نيز مستندات مرتبط و شرح فعاليتهاي جاري، از طريق سايت موسسه � HYPERLINK "http://www.irit.ir" ��www.irit.ir�  در دسترس است. برخي از مستندات به ياري خداوند متعال در حال ويرايش و برخي نيز در حال ادامه مطالعات، چالش و تدوين است كه به محض آماده شدن منتشر يا در سايت قرار مي گيرد (ان شاء الله).


� - State


� - handbook


� - نهادي مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خودمان، ولي با وسعت و اختيارات بسيار بيشتر كه برنامه‌هاي فعاليت‌هاي جزء جزء بخش‌هاي كشور را انجام مي‌داد، مثلا اينكه امسال در فلان مزرعه چه چيزي كاشته شود. با پشتوانه اقتدار حكومتي از اين نهاد، كسي جرات تخطي از برنامه‌ها‌ي آن را نداشت. 


� - اردوان مجيدي، نظام برتر، آينده آموزش و آموزش آينده، نشر ترمه، 1381.


� -  براي اطلاع بيشتر در مورد اين رويكرد متفاوت، به عنوان مثال نگاه كنيد به "مجيدي، اردوان،  نظام برتر، نشر ترمه،  1379- بخش چهارم". 


� -  براي دريافت مستندات چم، رجوع كنيد به : � HYPERLINK "http://www.irit.ir" ��www.irit.ir�   . همچنين براي اطلاعات بيشتر در مورد مباني چم، نگاه كنيد به : "مجيدي، اردوان، چم: يك چارچوب و متدولوژي معماري سازماني، مجموعه مقالات دوازدهمين كنفرانس بين المللي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، اسفند 1385".


�- اين يادآوري مربوط به مستندات چم است. مطالب اين قسمت خلاصه و چكيده اي از بحث چم است كه در اينجا فقط به رئوس مطالب اشاره مي‌شود. مطالب مفصلي در مورد چارچوب و متدولوژي چم وجود دارد كه در صورت لزوم مي‌توان به مستندات آن رجوع كرد.
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